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وابست ب::ه رفق::ا هس::تند بکن::م: ي::ک حم::د از ب::رای ش::فای
کلی آقای فلنی بفرمایی::د! ي::ک ف::اتحه از ب::رای پ::در آق::ای
ل خیلی فلنی بفرمایید. من در این شرکت فوت ايشان اوع
مت::::أثر ش::::دم، بع::::د خلص::::ه خیل::::ی غبط::::ه خ::::وردم. م::::ن
يک مرتب:::ه چن:::د م:::اه پی:::ش متوس:::ل ش:::دم، دي:::دم ي:::ک
اش:::اره ای فرمودن:::د ک:::ه ايش:::ان خودش:::ان راض:::ی اند. بع:::د
ايش:::ان آمدن:::د [و] گفتن:::د ک:::ه (در ای:::ن ن:::وار نمی خ:::واهم
بالخره ح::رف ناراحت کنن::ده بزن::م) گف::ت: م::ا ديگ::ر داري::م
س::وپ در گل::وی ايش::ان می ریزي::م. م::ن گفت::م: خ::دايا! ي::ا
رحم:::ة   للع:::المین! ای کس:::ی ک:::ه از ب:::رای [تم:::ام] خلق:::ت
رحمت هستی! خدايا به ح::ق [ای::ن] رحم::ة  للع::المین، پ::در
ر! بر:: آقای فلنی را در رحمت خ::ودت ن::ائلش ک::ن! [و] او را بب
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فردا ديديم که گفتند که پدر آقای فلنی [در] رحمت خ::دا
رفته و افتخ::ار کنی::د ک::ه پ:در ب::زرگ وار ش:ما در رحم:ت خ:دا

رفت.

آخ::ر این ک::ه می گوي::د رحم::ت، م::ا [باي::د] ت::وجه بکنی::م ک::ه
رحم::ت يعنی چ::ه؟ يعن::ی ای::ن [ف::رد] ب::ه رحم::ت خ::دا ن::ائل
بش::ود! يعن::ی آن شخص::ی ک::ه [ف::وت] می ش::ود، ب::ه رحم::ت
خدا نائل بشود! الحمد ل به رحم:ت خ:دا ن:ائل ش:د، ش::ما
ه::م افتخ::ار کنی::د! ام::ا بدانی::د ي::ک رواي::ت خیل::ی عجی::ب
داريم، از این عبادت هایی که می گويند يک ق::دری بروي::د
ک:::ه عب:::ادت] نکنی:::د! ش:::ما باي:::د کن:::ار! [م:::ن] نمی گ:::ويم [
عبادت تان با امر ائمه (علیهم السلم) باشد، آن ها که ام::ر
گ::ر مري::ض را کس::ی ي::ک ش::ب پیش::ش کردن::د. می گوي::د: ا
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بخوابد، خدا ثواب هفتاد سال عبادت به او می دهد. حال
چق:::::در پ:::::ا [يعن:::::ی بلن:::::د] ش:::::دی این ج:::::ا، ح:::::ال ش:::::ب و
نصف ش::ب، ي::ا نم::از ش::ب ي::ا ای::ن کاره::ا [را بکن::ی]؟ ای::ن
[پرستاری مريض] این ق::در ث:واب دارد، ام:ا کس:ی که ب:الی
س::رب آن مري::ض اس::ت، ن::ق نزن::د؛ يعن::ی ن::اراحتی ب::ه وج::ود
ک::ه] م::ن می گ::ويم، نیاورد. حال [این حرف ها] پی::ش آم::د [

يادم آمد.

ث، م:::ن ي:::ادم می آي:::د، م:::ن ای:::ن حاج ش:::یخ عباس مح:::دع
پدرش را می شناختم، من نزديک هشتاد سالم است. این
الی داش::ت؛ آن وق:::ت ايش::ان قع:: رگ پ::در ايش::ان ي::ک بر دمب ار
يک وق::ت [ب::ه] ص::حن [حضرت معص::ومه (علیهاالس::لم)]
نتهی الم::::ال کت::::اب] من آم::::ده بود، يک::::ی [از منبری ه::::ا] از [
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حاج ش:::یخ عباس نق:::ل می ک:::رد، [پ:::درش] آم:::ده بود [و ب:::ه
ث] گفته ب::ود: عب:اس! پسرش يعنی حاج شیخ عباس مح:دع
خ::اک ع::الم ت::وی س::رت! ام::روز رفت::م [و] دي::دم ک::ه ي::ک
نتهی الم::ال حاج ش::یخ عباس قم::ی می گف::ت، آق::ایی [از] من
ک::ه] باب::ا! ای::ن [حاج ش::یخ عباس] ت::ا آخ::ر عم::رش نگف::ت [

نتهی المال، مال من است. این من

ح::رف ديگ::ر: ای::ن بنده خ::دا [يعن::ی پ::در حاج ش::یخ عباس
ث] مري::ض ش::د، ای::ن [حاج ش::یخ عباس] م::ادرش را مح::دع
[ه::م] از دس::ت داده ب::ود، ای::ن [حاج ش::یخ عباس خ::ودش]
ک::ار [ه::ای پ::درش را] می ک::رد. می گف::ت يک وق::ت ک::ه ای::ن
[پ::درش] می آم::د، وق::تی که ای::ن [پ::درش] ب::ه حس::اب ي::ک
ک:اری می ک:رد، خ:ب خ:ودش ن:اراحت می ش::د. (يک وق::ت،
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نمی خ::::واهم ح::::ال جس::::ارت کن::::م) گف::::ت: ي::::ک وق::::ت از
آن هايش [يعن::ی نجاس::تش] برداش::ته بود [و] ب::ه ص::ورتش
ک:::ه] م:::ن از ب:::وی چی:::ز [يعن:::ی مالی:::ده بود [و] گفته ب:::ود [
نجاس::::ت] ت::::و خوش::::م می آي::::د، [ای::::ن کاره::::ا را ک::::رد ک::::ه]
ث ش:::::::::د. حاج ش:::::::::یخ عباس حاج ش:::::::::یخ عباس مح:::::::::دع
ث ش::::دن خیل::::ی مش::::کل اس::::ت؛  چ::::ون که او نف::::س محدع
خودش را شکست، امر را سربلند کرد که خدا گفته [است]
پدرت را احترام کن! این جور [هم] احترام کرد. حال ت::وجه
عی بخوانید! رقب بفرمایید! يک فاتحه هم از برای آقای بن

رفق::ا! م::ن يک وق::ت تن::د می ش::وم، تن::دی ام دس::ت خ::ودم
ث::::ل الن نیس::::ت. مثل بعض::::ی هايتان [را] می بین::::م ک::::ه مر
ک::::ه] ي::::ک پرت گ::::اهی اس::::ت، خیل::::ی يک ج::::ایی اس::::ت [
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ک::ه] دارد [ب::ه] ل شما پسر عزی::زت [ پرت گاه بدی است. اوع
آن ج::::ا می رود، می گ::::ویی: باب::::ا! م::::واظب ب::::اش! دوب::::اره
می گویی، دوباره می گویی: باب::ا! م::واظب ب::اش! يک وق::ت
ش::ی، م::ن که] دارد پرت می ش::ود، خ::ب داد می کب می بینی [
ک:::ه] ش:::ماها پ:::رت ک:::ه داد می زن:::م، خ:::ب] نمی خ:::واهم [ ]
که شما داريد] پرت می ش::ويد، بشويد. يک وقت می بینم [
عمر گران خودتان را داري:د در ي:ک ج:ایی [ديگ:ر] مص:رف

می کنید [به خاطر همین داد می زنم و تند می شوم].

ب::ه امام زم::ان قس::م! م:ن پی::ش حضرت رض:ا (علیه الس::لم)
گ::ر ای::ن ب::داخلقی م::ن، داد و بی داد رفت::م [و] گفت::م: آق::ا! ا
گ::ر] مح:ض توس:ت، ي:ا گ:ر مح::ض توس::ت، خ:دايا! [ا م:ن، ا
گ:ر مح:ض ت:و نیس:ت، امام  رضا! [این تندی و داد] باش:د، ا
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گ::ر ب::از ه::م ناراحتی::د، إن ش::اءال [آن را] از من بگی::ر! ح::ال ا
گ::ر ای::ن [داد که] شب قدر يک دعایی کنید که ا امیدوارم [
و تندی] درست نیست، نیايد. بع::د گفت::م، ت::ا ح::تی گفت::م:
ک::ه] گر امر شماست، من حرفی ندارم [ خدايا! يا امام رضا! ا
سگ بشوم [و] پاچه این رفقا را بگی::رم، م::ن حرف::ی ن::دارم.
من در امر هس:تم، م:ن ن::ه عن::وان می خ:واهم و ن:ه تعري:ف
می خ:::واهم، م:::ا ي:::ک راه:::ی را باي:::د بروي:::م. آن راه را باي:::د
بروي::م، آن راه ص::راط مس::تقیم [اس::ت ک::ه] باي::د [بروي::م]،
شما خودتان توجه نداريد که به کجا رس::یديد؟ قربان ت::ان
بروم، فدايتان بشوم، خیلی ت::وجه بفرمایی::د ک::ه ام::روز درد
دل:::::م را گفت::::::م. وال! ب:::::ال! م:::::ن مث:::::ل امیرالم::::::ؤمنین
(علیه الس:لم) ک::ه می گوي:د ک::ه اس::تخوان در گل:ويم اس:ت،
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مث:ل خ::اری ک::ه در چش::مم اس::ت، ب::ه حض:رت عباس! م::ن
همین ج:::ور هس:::تم. نمی ت:::وانم آن [را] ک:::ه باي:::د بگ:::ويم،
بگ::ويم. آن را می فهم::م [و] می دان::م، فش::ار [ه::م] ب::ه م::ن
می آورد [ام::ا نمی ت::وانم بگ::ويم]. مت::وجه هس::تید؟! فش::ار
می آورد ديگ:::ر، ش:::ما قربان ت:::ان ب:::روم، ف:::دايتان بش:::وم، از
ح::ال م::ن ک::ه خ::بر نداري::د ک::ه. م::ن ه::م نمی ت::وانم ي::ک
م [و] حرف ه:::ایی بزن:::م، الحم:::د ل مجل:::س خیل:::ی منظع:::
ب [است]، الحمد ل همه ت::ان مهن::دس، دانش::مند [و] مرتع
باسواد [هس::تید]؛ ام:ا خ:ب س:واد ي:ک حرف:ی اس:ت، کم::ال
يک حرفی است، تشخیص يک حرفی است، راه مستقیم

يک حرفی است، صدها حرف در حرف است.

ح::ال ش::ما ب::بین [و] حس::ابش را بک::ن! ب::بین م::ن الن ي::ک
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چی::ز می گ::ويم، ب::بین چق::در باي::د ش::ما م::واظب باش::ید! در
که] ب::روی، ت::ا ح::تی تمام روی زمین واجب جایی نیست [
می گويد زيارت امام حسین (علیه السلم) بروی، خ::دا را در
ع:::رش زي:::ارت ک:::ردی، ي:::ا زي:::ارت امام رض:::ا (علیه الس:::لم)
ل اس::ت؛ [برويد، شما] می دانی::د ک::ه این ه::ا درس کلس اوع
اما من می خواهم مصداق این [ح::رف] را ب::ه ش::ما بگ::ويم؛
ل اس::::ت، ش::::ما الن گرن::::ه ای::::ن حرف ه::::ا درس کلس اوع ا
دیپل::م داري::د. بعض::ی هايتان ک::ه لیسانس::ه هس::تید، ای::ن
درس شما نیست؛ اما ببین مبنايش درس شماس::ت. ح::ال
ک::::ه] ب::::روی، دل::::م در تم::::ام روی زمی::::ن واج::::ب نیس::::ت [
رد شويد، اصل احیا يعنی این می خواهد در این حرف ها خن
حرف ه::::ا، احی::::ا کنی::::د خودت::::ان را، ن::::ه [این ک::::ه] در ای::::ن
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مسجدها برويد و ق::رآن س::ر بگیري::د، نمی گ::ويم [ق::رآن س::ر]
نگیري::د! احی::ا يعن::ی خ::ودت را احی::ا ک::ن! ولي::ت را در قل::ب

خودت رشد بده!

ک::ه] ای::ن خ::انه خ::دا واج:ب اس::ت، ح::ال حس::ابش را بک::ن [
ل بايد بروی! حال چقدر خ::دا ح::افظ خ::انه خ::ودش سفر اوع
ک::ه ای::ن] خ::انه را خ::راب کن::د، ب::بین است! این ابرهه آمد [
کار] کرد؟ خلص::ه ای::ن ابابیل ه:ا آمدن::د، ام::ر ک:رد خدا چه [
به این ه::ا [يعن::ی ابابیل ه::ا ک::ه] ب::ر س::ر این ه::ا [يعن::ی س::پاه
یل، يعن:::ی ريگ ه:::ای جهن:::م را بزنی:::د! آق:::ای جع ابره:::ه] سب:::
حاج س::::ید محم::::ود خ::::دا إن ش::::اءال ک::::ه ب::::ه توفیق::::اتش
ه ب::وديم، البت::ه ايش::ان ي::ک م::رد بیفزاي::د! (م::ا ب::ا ه::م مکع::
ایی اس::::ت، دوس::::تش ه::::م يعن::::ی پ::::در آق::::ای فلن::::ی برع من::::
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است. (يک صلوات بفرستید.))  می گفت: يک::ی از ای::ن مبرع
ابابیل ه::ا ح::وادثی براي::ش روی داده ب::ود، [ب::ه] زمی::ن آم::د.
[ايشان] گفت: من يکی از این چراغ پريموس ها [را] ب::ردم
[و[ ب::ه ن::وک ای::ن [پرن::ده] گرفت::م، گف::ت: ه::ر چ::ه گرفت::م،
راق ت::ر ش::د [و] نس::وخت. ب::بین خ::دا چ::ه ک::ار دارد ن::وکش بر
می کن:::د؟! ح:::ال همین  [ابابی:::ل] ه:::ا رفتن:::د [و] ريگ ه:::ای
جهن:::م را آوردن:::د [و] ب:::ر س:::ر فیل ه:::ا انداختن:::د. آن ابره:::ه
ر چه ج::ور ش::د؟ يکی ش::ان برگش::ت [و] ب::ه ابره::ه گف::ت: آخر::
گفت، گفت: چیست؟ گف::ت: این ج::ور [ش::د]، گف::ت: آن ه::ا
کجايند؟ يکی هم [بر] سر این [ابرهه] افتاد [و] تمام شد.

حال ببین من چه می گويم؟ حال این خانه ای که در تمام
روی زمین [مثلش] نیست، این خانه ج::وری اس::ت ک::ه در
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ک::ه] آن ه::ا را بیت المعم::ور می گوي::د. هفت  آس::مان هس::ت [
(حال این حرف ها پیش آمد، من که دس::ت خ::ودم نیس::ت
ک:::ه، پی:::ش آم:::د.) بیت المعم:::ور می گوين:::د؛ آن وق:::ت ای:::ن
ل و دوم دور آن می گردن::د، ملئکه های آسمان، آس::مان اوع
همین ج::::ور ک::::ه ش::::ما ط::::واف می کنی::::د، آن ه::::ا ه::::م دور
بیت المعمور می گردند. همین جور ک::ه ای::ن هس::ت، [آن ه::ا
ه::م] هس::ت. ای::ن زايش::گاه عل::ی (علیه الس::لم) ب::ه هف::ت
آس::مان اتص::ال ش::ده، ای::ن زايش::گاه [فق::ط] این ج::ا نیس::ت
ک::ه، ت::و ت::وجه ن::داری. ح::ال آق::ا ک::ه ش::ما باش::ی! ح::رف م::ن
این اس::::ت: ب::::بین چق::::در ای::::ن خ::::انه ش::::رافت دارد! ح::::ال
يک دفعه به ش:ما می گوي:د، در کت:اب ک:افی نوش::ته، بروي::د
گ::ر ت::وهین ب::ه ي::ک م::ؤمن ک::ردی، بخوانید! [می فرماي::د:] ا
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خ::انه م::ن را خ::راب ک::ردی؛ آجره::ايش را ه::م شکس::تی [و]
کنار ريختی. خدا همه شماها را تأیید کند! خدا ای::ن آق::ای
ش:::اه آبادی را تأیی:::د کن:::د! ي:::ک روز این ج::ا آم:::د [و] گف:::ت:
حسین! این که می گويد آجرهايش را شکس::تی؛ يعنی چ::ه؟
گفت::م: [يعن::ی] ای::ن [خ::انه] ديگ::ر س::رب پ::ا نیس::ت. ش::ما الن
ک:::ار س:::اخت] ي:::ک عم:::ارتی ک:::ه می خري:::د، بعض:::ی ها در [
عمارت هستید، [آن را] می خريد، آهن هايش خوب است،
ک::ه] آجرهايش خوب است، گفتم: [روايت دارد] می گويد [
همه اش را شکس:::تی [و] دور ريخ:::تی. این ق:::در ای:::ن خ::انه
ک::ه] بی ارزش می ش::ود و این ج::وری می ش::ود؛ نمی گ::ويم [
کس::ی]  ک::ه [ب::ه ت::و] ت::وهین می کن::د، ي::ک ت::وهین ب::ه آن [
شما، خانه خدا را خراب کرده [است؛ آيا] می فهمی ت::و چ::ه
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کسی هستی؟!

ک::ه از که] تو داری يک ج::ایی می روی [ حال من می بینم [
ولي::ت قط::ع می ش::وی؛ آن وق::ت] دادم بلن::د می ش::ود. م::ن
ل کرام::ت خ::دا را می بین::م، ل شرافت ش::ما را می بین::م، اوع اوع
کرام::ت امام زم::ان (عجل ال فرج::ه) را می بین::م، خواس::ت
آن ه::ا را می بین::م، کم::ک آن ه::ا را می بین::م، لی::اقت ش::ما را
می بینم، خب داد می زن::م ديگ::ر. ت:و ت:وجه ن::داری ک::ه چ::ه
کس::ی هس::تی؟! ت::و بلب::ل ب::اغ ملک::وتی ن::ه از ع::الم خ::اک،
ک::ه] خ::انه اش را ف::دای ببین خدا چقدر تو را دوست دارد [
ت::وهین [ب::ه] ت::و ک::رده، ب::از ت::و خ::ودت ي::ک چی::ز ديگ::ری
هستی. همین جور که امام يک چیز ديگ:ری اس::ت، ش::یعه
هم يک چیز ديگری است، چرا توجه نداري::د؟! چ::را ت::وجه
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نداريد؟! چرا این نیرويتان را [می رويد] خرج يک جاهایی
ل بايد توجه کنی! که استفاده ندارد می کنید؟! تو اوع

ک::ه] می گوي::د زي::ارتش همین زيارت حض::رت عب::دالعظیم [
این جور است [مطابق با زيارت امام حس::ین (علیه الس::لم)
است]، خودش يک چی::ز ديگ::ری اس::ت. ش::یعه ه::م وق::تی
می گوي:::د ت:::وهین ب:::ه او ش:::د، خ:::ودش ي:::ک چی:::ز ديگ:::ری
اس::ت، مگ::ر ممک::ن اس::ت کس::ی ش::یعه را بشناس::د؟! مگ::ر
ج::بیون؟» ممکن اس::ت؟! چ::را [خ::دا] می گوي::د ک::ه «أی::ن الرع
بیایی:::د م:::ن [ب:::ه ش:::ما] م:::زد ب:::دهم، هیچ ک:::س ش:::یعه را
نمی توان:::د درس:::ت بشناس:::د، خ:::ود ش:::یعه ه:::م خ:::ودش را
نمی شناس::د. عزی::زان م::ن! قربان ت::ان ب::روم، ب::ه خودت::ان
ت::وجه کنی::د! يک ق::دری در ای::ن کاره::ا فک::ر کنی::د! ت::و چ::ه
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کسی هستی؟! خدا چق::در ت:و را اح:ترام ک:رده! [از] ب:س ک::ه
از ای::::ن ح::::رف خوش::::م می آي::::د! دوب::::اره تک::::رار می کن::::م،
خ::انه اش را ف::دای ت::و ک::رده، عزی::ز م::ن! چ::را م::ا این ج::وری
هس::تیم؟! قربان ت::ان ب::روم، يک ق::دری ت::وجه کنی::د! ش::ب
که] می آيد، توجه کنید! قربان تان ب::روم، حواس ت::ان قدر [
جم::ع باش::د! ب::از دوب::اره می گ::ويم، يک ق::دری ت::وجه کنی::د!
قربان تان بروم، هر جا نروي::د! ه::ر حرف::ی را نزنی::د! م::واظب

باشید!

م:::::ن يک مطل:::::ب ديگ:::::ری برايت:::::ان بگ:::::ويم،  (امش:::::ب
می خ::::::واهم يک ق::::::دری عظم::::::ت ش::::::یعه ها را بگ::::::ويم،
يک ق::دری عظم::ت ش::ما رفق::ا را می خ::واهم بگ::ويم، ح::ال
ديگر این ج::وری پی::ش آم::د) ح::ال وق::تی که این ه::ا [يعن::ی]
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قوم بنی اسرائیل، این ها هفت::اد ق::بیله بودن::د، [ب::ه موس::ی]
ر چی::زی ک::ه گفتن::د: م::ا می خ::واهیم خ::دايت را ب::بینیم، آخر::
هست، بايد ديد. [موسی] گفت: خدايا! این ه::ا این ج::وری
می گوين::د، گف::ت: آن ه::ا را در ک::وه ط::ور بی::اور! [يعن::ی] ک::وه
سینا، کوهی بود که بالخره آن جا عبادت می کردند. گفت
ک::::ه این ج::::وری آن ه::::ا را نی::::اوری، این ه::::ا هفت::::اد ق::::بیله
هس:::تند، هفت:::اد نف:::ر از بزرگان ش:::ان را انتخ:::اب ش:::وند، از
آن ه::ا ک::ه این ه::ا قب::ول دارن::د. هفت::اد نف::ر انتخ::اب ش::د.
[وقتی به کوه طور آمدند، خدا] گفت: [ب::ه ک::وه ط::ور] نگ:اه
ش ک::رد، آن کنید! يک جلوه ای [به کوه] شد، موسی که غر
ردن::د. [وق::تی] موس::ی را ب::ه ه::وش آورد، هفت::اد نف::ر ه::م من
گف::ت: خ::دايا! م::ا وق::تی کس::ی از این ه::ا [را] نکش::ته بوديم،
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ايمان نمی آوردن:د، [ح:ال ک::ه کشته ش::دند، چط:وری ايم:ان
بیاورند؟!] گفت: دعا کن! دعا کرد [و] این ها زن::ده ش::دند.
گف::ت:] ن::ه! [موسی] گفت: خ::دايا! ای::ن ن::ور خ::ودت ب:ود؟ [
گف::ت:] ن::ور يک::ی از د ب::ود؟ [ د و آل محمع:: گفت:] نور محمع:: ]
ش::یعه های آخرالزم::ان اس::ت ک::ه دين::ش را حف::ظ می کن::د،
ش موس:::ی را [ط:::وری می کن:::د ک:::ه از برگش:::ت ن:::ورش] غر:::
می کن:د. رواي:ت داري:م، می گوي:د: ای::ن ن:ور ب:ه س::ینا خ:ورد؛
لش به این ه::ا [يعن::ی هفت::اد در يعنی به کوه خورد، [البته] بر
ل در ش ک::رد. [از] بر:: ردن::د و موس::ی غر:: نفر] خورد ک::ه این ه::ا من
ش می کند، کجا بعض::ی هايتان می روي::د [نور] تو، موسی غر
ای::ن کاره::ا را می کنی::د؟! چ::را ت::وجه نداري::د؟! وقت ت::ان را
ل ب::بین چ::ه کس::ی هس::تی؟ ح::ال م::ن تل::ف می کنی::د، ت::و اوع
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می خ:::واهم ای:::ن [يعن:::ی ش:::یعه] بش:::ويد! دل:::م می خواه:::د
همه تان، کوچک و بزرگ تان این که من می گويم بشويد!

حال رواي:ت داري:م، می گوي:د: ي:ک اشخاص:ی هس::تند، روح
ک:::ه از بدن ش:::ان بی:::رون می رود، ع:::رض می ش:::ود خ:::دمت
شما: این ها بی جواب و س::ؤال [ب::ه] بهش::ت می رون::د. ح::ال
ر وق::تی می رون::د، کج::ا [می رون::د]؟ بهش::ت جاوي::دانی، (آخر::
ات [و] خدا سه تا بهشت دارد: يک فردوس دارد، يک جنع::
يک بهشت دارد، خدا قسمت تان کن::د و قس::مت تان ش::ده
[اس::::ت].) ح::::ال این ه::::ا [ب::::ه] آن ج::::ا می رون::::د، [از آن ه::::ا
می پرسند:] این جا آمديد، چه کنید؟! مگ:ر قی:امت ش:ده؟!
ت چ:::ه کس:::ی هس:::تید؟ مع::: [می گوين:::د:] ن:::ه! [می پرس:::ند:] ان
ت ه::ای مع ] پیغم::بر آخرالزم::ان، م::ا از آن ان تب مع:: [می گوين::د: ان
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هس::تیم ک::ه علی ب::ن ابوط::الب (علیه الس::لم) را ب::ه «الی::وم
کمل::::ت لک::::م دينک::::م» قب::::ول کردي::::م، ب::::ه ج::::ان عل::::ی أ
(علیه السلم) را پذیرفتیم. خب این ه::ا بی ج::واب و س::ؤال
کج:::ا می رون:::د؟ در بهش:::ت جاوي:::دانی می رون:::د. م:::ن دل:::م
می خواه::د این ج::وری باش::ید! ام::ر را اط::اعت کنی::د [ت::ا] در
ر و این ه::ا را نکب:: بهش::ت جاوي::دانی بروي::د! این ک::ه نکی::ر و من
ن::ه، [م::ا ندي::ديم؛] ص::اف م::ا را این ج::ا آوردن::د. عزی::ز م::ن!
قربانت بروم، ف:دايت بش:وم، ب:بین ت:و چ:ه کس:ی هس:تی؟!

کجا می روی؟! (يک صلوات بفرستید.)

ح::ال روی مناس::بتی ک::ه امش::ب، ش::ب ای::ن هس::ت ک::ه [ب::ه
اصطلح] نزديک ب::ه ش::ب قدر اس:ت، م:ن امش:ب ش::ب قدر
را، حرف::ش را می زن::م، ش::ايد آدم ب::ه ش::ب قدر نرس::ید، چ::ه
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که] بن:ا می دانیم چه خبر است؟! ما يک دوستی داشتیم [
ش:::د. گف:::ت: ب:::ود ک:::ه [این ج:::ا] بیاي:::د [و] ي:::ک گوس:::فند بکن
داداشم ديشب افط::اری ک::رده، از خ::انه [بی::رون] آم::ده، در
خیاب::ان رفت::ه [و] س::کته ک::رده، «ل إله  إلع ال» گف::ت: م::ن
م چ:::ه خ:::بر ش:::نبه [ب:::رای کش:::تن گوس:::فند] می آي:::م، ع:::الر

بات است. است؟! این قدر این دنیا بی ثن

حال عزیز من! ما سه تا چیز داريم: يکی قرآن داريم، يک::ی
مصحف حض:رت زهرا (علیهاالس:لم) [و] يک:ی نهج البلغ::ه

داري::م. ام:::روز يک دوس:::تی اس:::ت، خیل::ی دوس:::تب دوس:::تب
دوس:::تی اس:::ت، همه ت:::ان دوس:::ت هس:::تید. ح:::ال ب:::الخره،
ديگ:::ر م:::ا را شناخته اس:::ت، ي:::ک ص:::حبتی ک:::رد، م:::ن ه:::م
يک ج::::وابی [ب::::ه او] دادم؛ ح::::ال [آن ج::::واب را ب::::ه ش::::ما]
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ک::ه] ق::رآن می گ::ويم: ب::بین ق::رآن شفاس::ت، خودت::ان ه::م [
خوانده اي::د ک::ه می گوي::د [ق::رآن] شفاس::ت، چ::ه کس::ی ق::رآن
ک::ه ق::رآن] شفاس:ت؟ خوانده؟ چ:ه کس:ی می توان::د بگوي:د [
چه کسی [ای::ن آي::ه را] می دان:د؟ چ::ه کس:ی ق::رآن خوان::ده؟
ار: آي::ه ق::رآن اس::ت: «م::ا ه::و ش::فاء  و رحم::ة  (يک::ی از حضع::
حس::نت ب:::ه ش:::ما! درس:::ت اس::ت، ش:::فا م::ال للم:::ؤمنین») ار
کیست؟ مال مؤمن است، کسی که بخواهد ه::دايت ش::ود.
آن شفا م:ؤمن اس:ت، می خ:واهی ه:دايت ش:وی. الن ش:ما
همه تان این جا آمديد که خدا إن شاءال که آقای فلنی را
ت و سور خوبی بود؛ اما  م::ا ک::ه به او عوض بدهد، خب سر
سوری نیستیم که، ما آمديم وليت کسب کنیم، حال ي::ک
چیزی هم گیرمان آمد، خدا برکت [بده::د]! (ي::ک ص::لوات
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بفرستید.)

پ:::س ای:::ن ق:::رآن م:::ؤمن را ش:::فا می ده:::د، م:::ؤمن کیس:::ت؟
کسی که امر را اطاعت کند. مؤمن کیست؟ کسی که «الیوم
کمل::::::::ت لک::::::::م دينک::::::::م» [يعن::::::::ی] علی بن ابوط::::::::الب أ
(علیه الس:::لم) را قب:::ول کن:::د، [ای:::ن] م:::ؤمن اس:::ت ديگ:::ر.
مؤمن این نیست که همین طور نم::از بخوان::د، آن [م::ؤمن]
گ::ر ه::م  نیس::ت. آن [نم::از] ک::ار اس::ت، عب::ادت ک::ار اس::ت. ا
ک::ه] عب::ادت ک::ار اس::ت، ب::ه پیغم::بر می خواهی::د بدانی::د [
(ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم) گف::ت: [ای::ن بیس::ت و س::ه
س::::ال] ک::::ار اس::::ت، عل::::ی (علیه الس::::لم) را معرف::::ی ک::::ن!
امیرالم::ؤمنین عل::ی «علیه الس::لم» را معرف::ی ک::ن! پ::س ک::ار
پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) ک::ه ک::ار اس::ت، ک::ار ت::و
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هم کار است، من بی روايت و حديث حرف نمی زنم. اصل
گ::ر در تم::ام م::دتی ک::ه م::ن ب::ا ش::ما م::ن [ح::رف] نمی زن::م، ا
ص::حبت ک::ردم، ي::ک ح::رف آوردي::د ک::ه رواي::ت و ح::ديث
نباشد، من خیلی پول دار نیس::تم، پنج ه::زار توم::ان ب::ه ن:ام
پنج تن به شما می دهم. يالع هر کسی ک::ار بکن::د می ده::م،
سه روز هم وقت ب::ه ش::ما می ده::م، پن::ج روز ه::م وق::ت ب::ه
شما می دهم، بالخصوص به تو ک::ه داری می خن::دی! ي::الع
ببینم مردش هستی؟! پیدا کن ببینم. عیبی ندارد ديگ::ر،
ي:ک س::اعت وق:ت ص:رف ک:ن! پنج ه::زار توم:ان ه:م گی:رت
گر پیدا نکردی، به ريشت می خندم. (صلوات می آيد؛ اما ا

بفرستید.)

ح::ال پ::س قرآن مجی::د ش::فا می ده:د، چط::ور ش:فا می ده::د؟
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گ:::::ر] بیاي:::::د ای:::::ن [ش:::::خص] الن ک:::::افر اس:::::ت ديگ:::::ر، [ا
قرآن ناطق را قبول کند، شفا می گی::رد. ش::فا این نیس::ت ک::ه
م:ن مري:ض باش:م، آق:ای دک:تر! پ:ايم درد می کن:د، چش:مم
درد می کن::د، ای::ن درد اس::ت. ش::فا آن اس::ت ک::ه چیس::ت؟
ار: ه::دايت اس::ت.) ه::دايت اس::ت، ک::امل ش::فا (يکی از حضع::
می دهد. حال این قرآن شفاست؛ اما مصحف حضرت زهرا
(علیهاالسلم) هم خیلی مهم است، اص:ل م:ن بعض:ی ها را
ک::ه] ت:ويش ک::ار نکردن:د، مگ:ر در هم::ه ش::ما نگاه می کن::م [
ک:::ار کرده باش:::ند]. در مص:::حف حض:::رت ک:::ار يک:::ی دوت:::ا [
نکردي:::د ک::::ه ای::::ن مص:::حف حض:::رت زهرا (علیهاالس::::لم)
چیست؟ يک قدری کار توی این [مصحف] بکنید! نروي::د
يک چیزه:::ایی را بخوانی:::د! بی::ا ت::وی مص::حف را بخ::وان!
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مصحف را کار کن! در این کار کن!

عزی::ز م::ن! ح::ال ب::بین چ::ه می گوي::د؟ ح::ال شخص::ی [ن::زد
امام ص::::::ادق (علیه الس::::::لم)] آم::::::ده [و] ب::::::ه ق::::::ول م::::::ن
ک::::ه] م:::ن این ج:::وری نم:::از ش:::ب س:::الوس بازی درآورده [
می کن:::م [و] دائم ه:::م روزه هس:::تم و ح:::رف بی خ:::ود ه:::م
نمی زن::م، اطع::ام ه::م می کن::م و ع:::رض می ش:::ود خ::دمت
شما، يک کارهایی هم می کنم. تمام مقدس::ی اش را آورده
[و] ب::ه امام ص::ادق (علیه الس::لم) می گوي::د. يک::ی از دلیل::ی
که م:ن وليت::م دارد ک:ار می کن:د، ای::ن [ف:رد] این ق::در نفه:م
ک:::ه] ام:::ام [هم:::ه ای:::ن کاره:::ا را] ک:::ه] نمی فهم:::د [ اس:::ت [
می دان:::د، دارد کاره:::ايش را ب:::ه ام:::ام می گوي:::د. گره چین:::ی
ولي::ت این اس:::ت ک::ه م::ن دارم ب::ه ش::ما می گ::ويم، [باي::د]
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این جوری در گره چین::ی ک:ار کنی::د! هیچ ک::س ای:ن ح:رف را
گ:ر يک:ی ای:ن ح:رف را زد، م:ن ه:زار توم:ان می ده:م نزده، ا
ک::ه الن اص::ل [ای::ن ف::رد] ب::ه خ::ود ام::ام دارد کاره::ايش را
که] من نماز می خ:وانم [و] م:ن عب::ادت می کن:م می گويد [

[و] من فلن می کنم.

ای:::ن هم:::ان ام:::ام اس:::ت ک:::ه [شخص:::ی ن:::زدش] آم:::ده [و]
می گوي:::::د: م::::ن از ش:::::یعه هايت هس:::::تم، [ام::::ام] راه:::::ش
نمی دهد. می گويد: از دوستانت هستم، می گوي::د: وای ب::ر
ت:::و! [روز] چهارش:::نبه پ:::رده کش:::یده ب:::ودی، نم:::از زن ه:::ا را
درس:::ت می ک:::ردی، ي:::ک زن خوش ص:::دا ب:::ود، می گف:::تی
[دوب:::اره] بگ:::و! ب:::بین ام:::ام از آن ج:::ا خ:::بر دارد، از ت:::و خ:::بر
ک::ار] ک::رد؟ خ::وب ک::ه ن::دارد؟! ح::ال ب::بین ام::ام ب::ا او چ::ه [
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حرف ه::ايش را زد [و] دوب::اره تک::رار ک::رد، حض::رت فرم::ود:
اسم تو در مصحف مادرم زهرا (علیهاالسلم) نیس::ت، او را
کنار زد. بترسید از آن روز که عبادت هايمان را کنار بزنند!

پ::::::::س [ن::::::::تیجه] چیس::::::::ت؟ مص::::::::حف حض::::::::رت زهرا
(علیهاالسلم) تأییدکننده است، به تمام آيات قرآن! اسم
شما همه تان آن جا هست. من با يک من::بری خیل::ی مه::م
ج:دل ک::ردم ک::ه اص:ل در ق:م [مثل::ش] نیس:ت، گف:ت: اس::م
قت::::ل، در چی::::ز اس::::ت، دوازده ام::::ام (علیهم الس::::لم) در مر
[يعن::ی] در مص::حف اس::ت. گفت::م: اس::م ش::یعه ها [ه::م] در
ر مقتل [مصحف] است، نمی خواهد زی::ر ب:ارب م:ن ب:رود، آخر::
این را به شما بگويم: آخ... جانش را بگیريد، زی::ر ب::ار مث::ل
منب عوام نمی رود، می گويد ای::ن ع::وام اس::ت. حاض::ر اس:ت
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ج::انش را بگی::رد؛ [ام::ا] ح::رف حس::ابی را نش::نود. (ص::لوات
بفرستید.) 

قتل [مص::حف] اس::ت، (آره! به او گفتم: اسم شیعه ها در مر
در جمعی::ت ش::د، ديگ::ر دس::تم بن::د ش::د.) ح::ال ب::بین چ::ه
می گوي::د؟ گف::ت: ي::ک رواي::ت ديگ::ر [داري::م]، گفت::م: ای::ن
ک::ه] اس::م ائم::ه (علیهم الس::لم) رواي::تی ک::ه دارد می گوي::د [
[در مص::حف] هس:ت، می گوي::د اس:م ش::یعه ها ه:م هس::ت،
این ه::ا ب::ه ه::م اتص::الند، آق::ا! چ::ه می گ::ویی؟ س::کوت ک::رد؛
پ::س اس::م ش::ما همه ت::ان آن ج::ا هس::ت؛ يعن::ی ش::ما عض::و
ائمه (علیهم السلم) هستید، به این کارها توجه کنید؛ اما
تا چه موقع؟ تا زمانی که عرض می شود خدمت ش::ما گن::اه
گ:ر يک:ی ب:ه م:ن گف:ت ک:ه نکنید، گن:اه م:ا را ج:دا می کن:د. ا
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گن::اه م::ا را از ائم::ه (علیهم الس::لم)] ج::دا می کن::د؟ م::ا چ::را [
این جا داريم تمرین می کنیم، من ک::ه من::بری نیس::تم ک::ه.
يک::ی ب::ه م::ن بگوي::د ب::بینم، يک::ی از روش::ن فکرها ب::ه م::ن
بگوي:::د ب:::بینم. چ:::را ج:::دا می کن:::د؟ بگ:::و ب:::بینم، اس:::مت را
نمی آورم، بگو! چطور جرأت نمی کنی بگویی، بگو ب::بینم،
يکی بگويد، چرا جدا می کند؟ نمی خواهم اسم کسی را در
ای::ن ن::وار بی::اورم، بگ::و! چ::را ج::دا می کن::د؟ خ::ب بگویی::د
ديگ::ر، نظرت::ان را بگویی::د! باب::ا! ای::ن هم::ه ک::ه ش::ما داري::د
ش:::ب و روز کت:::اب می خوانی:::د، ق:::رآن می خوانی::د، مط::العه
می کنی::د، ح::رف اس::ت ديگ::ر، م::ا داري::م الن ب:ا ه::م تمری::ن
می کنیم، مباحثه می کنیم، طلبه ايم، طلبگی است. چ::را؟
ار: از تنظیم جدا می شود، تنظیم خود وليت (يکی از حضع
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است.) نمره ات نوزده اس::ت. (ص::لوات بفرس::تید.) ب::ه نظ::ر
م:::::ن، ت:::::و آن گن:::::اه را ب:::::ه ام:::::ر ترجی:::::ح می ده:::::ی، ای:::::ن
[ترجیح دادن گناه بر امر] این همه گناه اس::ت ک::ه ج::دايت
گ:::ر درس:::ت اس:::ت ص:::لوات بفرس:::تید. آن را چ:::ه می کن:::د. ا
ار: آن را افض:::::ل ک:::::ارش داری می کن:::::ی؟ (يک:::::ی از حضع:::::
می دانی.) خب بارک ال! حال با ت::و چ::ه می کن::د؟ می گوي::د
گن::اه] را افض::ل از من جدا ش::دی، عزی::ز م::ن! ت::و نباي::د آن [

بدانی!

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند! گفت: ت::ا گن::اه ک::ردی،
ت::وبه ک::ن! ح::ال زم::ان ري::ش ش::ده، س::ابق ريش هايش::ان را
می تراشیدند، آره ديگر، حال زمان ريش است ديگر، ري::ش
ابن سعدی. (صلوات بفرستید.) جان خ::ودم! عی::ن هم::ان
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اس::ت. [حاج ش::یخ عباس] می گف::ت: جوان ه::ا! ريش ت::ان را
گ::ر تراش::یدی، ت::ا از س::لمانی بی::رون آم::دی، نتراش::ید؛ ام::ا ا
توبه کن! می گفت آدم بايد در گناه هم زرنگ باش::د، ت::وبه
کن! الن ش::ب قدر اس::ت، جوان ه::ا! قربان ت::ان ب::روم، هم::ه
که معصوم نیستیم که، بالخره آدم يک گناه ه::ایی ک::رده،
يک حرف هایی نباي::د بزن::د، زده. ح::ال منظ::ورم این اس::ت،
ای:::ن را ب:::ه ش:::ما نگفت:::م ک::ه، ح:::ال اهل بهش::ت ب:::ه این ه:::ا
ک::ه ش::ما می گويد، به این ها می گويند چه صفتی داشتید [
را این جا آوردند]؟ می گويند: ما امر خدا را به ام::ر خودم::ان
ل::وت [يعن::ی ترجیح می داديم، يک:ی ه::م م:ا عبادت م::ان خر
لوت [يعنی آشکارا] نداشت، يکی ه::م ت::وهین پنهانی و] جر
به دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلم) نکردي::م، آن وق::ت

۳۴شیعه شفاعت کن است



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

م::::ا را بی ج::::واب و س::::ؤال این ج::::ا آورد. الحم::::د ل ش::::ما
همه ت::ان همین جوري::د، ت::وهین نمی کنی::د، ش::ما الن ام::ر
خدا را به ام::ر خودت::ان ترجی::ح می دهی::د، ش::ما از آن هایی::د
ک:::ه بی ج:::واب و س:::ؤال در بهش:::ت می روي:::د؛ ام:::ا م:::واظب
باش::ید! وق::تی [در] راه بهش::ت می روي::د، خطرن::اک اس::ت،
خطراتی به شما می خورد، مواظب آن خط::رات باش::ید! آن
خطرات را خنثی کنید! توجه می فرمایید؟! چه می  گفت::م؟

ار: شب قدر نزديک است.) (يکی از حضع

الن ش:::::ب قدر نزدي:::::ک اس:::::ت، قربان ت:::::ان ب:::::روم، باي:::::د
ل ک::اری ک::ه می کنی::د، خ::دمت إن ش::اءال، امی::دوارم ک::ه اوع
شما عرض می شود، شما از گناه کوچ::ک و بزرگ ت::ان ت::وبه
کنی::د، خ::دا خوش::ش می آي::د. خ::دا از گردن کش::ی و قل::دری
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خوشش نمی آيد، پوز قلدرها را ب::ه خ::اک هلک::ت می مال::د،
دیر و زود دارد، ديگر سوخت و سوز ندارد. حال عزی::ز م::ن!
لی اش اس::ت. دومی اش این اس::ت ک::ه ش::ما از خ::دا ای::ن اوع
بخواهی::د ک::ه إن ش::اءال ب::ه امی::د خ::دا، موف::ق باش::ید ب::ه
عبادتی که خدا امر کرده، عبادتی که اط:اعت باش::د. يک:ی
هم بخواهید ک::ه ي::اور امام زم::ان (عجل ال فرج::ه) باش::ید.
يکی هم خدمت شما ع::رض می ش::ود، بخواهی::د ک::ه تتم::ه
عمرت::ان  در راه ح::ق و حقیق::ت باش::د. يک::ی بخواهی::د ک::ه
خدايا! ما تو را بیش::تر از پ::ول بخ::واهیم، ت::و را بیش::تر از ام::ر
بخ::واهیم، ام::ر را اط::اعت کنی::م. بیایی::د در ای::ن حرف ه::ا،
الحم::::د ل امورت::::ان دارد می گ::::ذرد، خیل::::ی ه::::م خ::::وب
گذش:::ته، والع ش:::ما الن داري:::د برک:::ات خ:::رج می کنی:::د. ه:::ر
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کدام تان می خواهید بیایید، اندازه گیری کنید! ح::رف م::ن
را بشنويد! این درآمدی که داريد، با خرج تان روبرو کنی:::د!
ببینی:::د چه ج:::ور اس:::ت؟ اص:::ل م:::ا مث:::ل خ:::واب می م::انیم،
چه ج::ور خ::دا دارد از در و دی::وار برک::اتش را ب::ه ش::ما ن::ازل
ک::رده، همه ک::س ک::ه این ج::ور نیس::ت ک::ه، اص::ل نمی توان::د

بخورد.

من الن با يک دوس::ت عزی::زم داش::تم ص::حبت می ک::ردم،
گفتم: این شخصی که میلی::اردر اس::ت، [در مغ::ازه م::ا] آم::د

ديگر، دويست تا، صدتا میخ از ما خريد، پانزده تومان ک::مب
من گذاشت. خب بابا! آخر من بدبخت چه کار کنم؟ ح::ال
این جوری اش کردند، [هفت تیر] این ج::ايش گذاش::تند [و]
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کن]  حال خدا چ::ه می گوي::د؟۱گفتند: این [سند را] امضاء [
گ::ر در راه م::ن گ::ر ای::ن مال ه::ا ک::ه جم::ع کردي::د، ا می گوي::د ا
[ندهی::د]؛ يعن::ی واجب::اتش را ندهی::د، کس::ی را ب::ه س::رتان
که] آن پول ها [و] مال تان را بگیرد [و] در ط می کنم [ مسلع
ت دنی:ا در ج کند. بترس::ید از آن روزی ک::ه محبع: غیر امر خر

يک کاری کنید که امام صادق (علیه الس:لم) تش:کر کن:د. بیایی:د ای:ن ط:رف،۱
به مردم چه کار داريد که این طوری هستند؟ آن ها مال ها را جم::ع می کنن::د.
حضرت فرمود: وقتی جمع کنی، يا به تو می ان::دازم چی::ز کن::ی، ي::ا کس::ی را ب::ه
تو مسلط می کنم از تو بگیرد و به غیر اسلم و دین خرج کند. م::ن دو س::ه ت::ا
در ق::م س::راغ دارم، نمی خ::واهم اس::م بی::اورم. يک::ی [از آن ه::ا] زمین::ی داش::ت،
میلیارد می ارزيد. بردش آن جا، هفت تیر را این جايش گذاشت، گفت: امضاء
ک::ن ک::ه م::ن ای::ن را بخش::یدم، ت::و را می زن::م، [امض::اء] می کن::ی ي::ا ن::ه؟ دي::د
رد. کج::ا می رود، امض::اء ک::رد. ت::ا امض::اء ک::رد، آم::د خ::انه و از غص::ه افت::اد و من::
این ها را جمع می کنی؟! می خواهی چه کار کنی؟!/عنايت پنج تن به شیعه
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دل تان بیايد و آخر هم جمع بکنید و این جوری بشود.

عزیزان من! قربانت بروم، ف::دايت بش::وم، ش::ب قدر اس::ت،
از خ:::دا بخ:::واه ک:::ه ج:::وری باش:::د ک:::ه [ش:::ما] الق:::ا و افش:::ا
بخواهید! حمايت از وليت بخواهید! [بگویید:] خدايا! ما
را نگه دار، خدايا! ما به رضای ت::و راض::ی هس::تیم، چه ج::ور
راض:::ی هس:::تیم؟ ب:::ه زن:::دگی مان راض:::ی هس:::تیم، ن:::ه آن
رضايتی که امام حسین (علیه السلم) دارد. من يک ج::ای
ديگر هم گفته ام، ببین آقا امام حسین (علیه الس::لم) ای::ن
همه مشغله دارد، حال هم می گويد «هل من ناصر»، يکی
این طرف بیايد، يکی  این طرف بیايد. فهمی::دی؟! ح::ال ت::و
خ:::ودت این ط:::رف بی:::ا! عزی:::ز م:::ن! قرب:::انت ب:::روم، [خ:::دا]
می گوي::د: يک::ی را ه::دايت کن::ی، ع::المی را ه::دايت ک::ردی.
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گ::ر ک::ه] خودم::ان ه::دايت ش::ويم. ا بیایی::د ق::رار بگ::ذاريم [
تم::::ام ای::::ن م::::ردم خودش::::ان را ه::::دايت کنن::::د [و] خ::::وب
بشوند، آيا عالم خوب اس::ت ي::ا ن::ه؟ ع::الم ک::ه هم::ان ع::الم
ک::ه] ق::رار اس::ت، م::ن ب::د و خ::وب می ش::وم، ح::ال بیایی::د [

بگذاريم خوب بشويم. (يک صلوات بفرستید.)

گ::ر حال این شب قدر که می گويد ق::رآن ن::ازل ش::ده، (ح::ال ا
ار: [صحبت مان] بیشتر بشود، چطور است؟ (يکی از حضع::
عیبی ندارد.) عیبی ندارد، ما م::زد بیش::تری اش را [ه::م] از
ت::::و نمی خ::::واهیم. (ص::::لوات بفرس::::تید.) آخ::::ر يک مرتب::::ه
معاويه نماز صبح را چهار رکعت خوان::د، ب::ه او گفتن::د: چ::را
چهار رکعت خواندی؟ گف::ت م::ن ح::الم خ::وب اس::ت، ح::ال
من هم امشب حالم خوب است.) (صلوات بفرستید.)
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حال عزیز من! قربانت بروم، این ش::ب قدر می گوين::د ق::رآن
ر ای::ن ح::رف ن::ازل می ش::ود، کج::ا ق::رآن ن::ازل می ش::ود؟ آخر::
ک::ه] می زنی::د؟! قربان ت::ان ب::روم، از دس::ت ش::ماها چیست [
کی ب::ر کی ب::ر س::رم بکن::م؟! از دس::ت ش::ماها چ::ه خ::ا چه خا
! کجا قرآن نازل  شده؟ شب قدر ام::ر ن::ازل سرم بکنم؟! والع
 شده. ام::ر ن::ازل می ش::ود ن::ه [این ک::ه] ق::رآن ن::ازل می ش::ود،
قرآن نازل شده، ق::رآن ب::ه پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و
سلم) نازل ش::ده. ب::ه حض::رت عباس! عقی::ده ام این اس::ت:
هم::ان قرآن::ی ه::م ک::ه ب::ه پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و
سلم) ن::ازل ش::ده، کاغ::ذ و قل::م نب::وده، ام::ر ب::وده؛ ام::ر خ::دا
علی بن ابوطالب (علیه السلم) است. تمام ممکن::ات باي::د
امر خدا را اطاعت کنن::د، چ::را؟ [خ::دا] می گوي::د مقص::د م::ن
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عل::ی (علیه الس::لم) اس::ت. کج::ا [ق::رآن] ن::ازل ش::ده؟! ام::ر
ن:::ازل ش:::ده، قربان ت:::ان ب:::روم. گی:::ر این اس:::ت امش:::بی ک:::ه
می گوين::::د [ش::::ب قدر اس::::ت]، می گوين::::د س::::ه ش::::ب احی::::ا
می گیرن:::د، این ه:::ا نمی دانن:::د س:::ه ش:::ب ک:::دام [ش:::ب قدر]
است. می گويد سه شب احیا بگیر! چون که ب::ه اح::ترام آن
ک::ه] عل::ی قرآن::ی ک::ه ب::ه پیغم::بر (علیه الس::لم) ن::ازل ش::د [
(علیه السلم) است، ب::ه این ه::ا می گوي::د ق::رآن ن::ازل ش::ده،
امر نازل شده، تو احترام کن [و] قرآن را روی سرت بگ::ذار!
ام::ا کاغ::ذ و قل::م را روی س::رت می گ::ذاری  ي::ا ام::ر را؟ وال!
م:::ن پارس:::ال ه:::م گفت:::م: ای:::ن ق:::رآن ب:::ه بعض:::ی ها لعن:::ت
می کند. مگر به عمر و اب::ابکر لعن::ت نمی کن::د؟! ای::ن ق::رآن
می گوي::د: لعن::ت ب::ه من::افق! آي::ا این ه::ا من::افق هس::تند ي::ا
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نیس::::تند؟! [می گوي::::د:] لعن::::ت ب::::ه غاص::::ب! [آي::::ا این ه::::ا
غاصب] هستند يا نه؟! [می گويد:] لعنت به کسی که ائمه
ش::::نده ائم::::ه (علیهم الس::::لم) را می کش::::د! [آي::::ا این ه::::ا کن
(علیهم السلم)] هس::تند ي::ا ن::ه؟! [می گوي::د:] لعن::ت ب::ه آن
کسی] که مرتدع شد که بعد [از] رسول ال (صلی ال علی::ه ]
و آل::::ه و س::::لم) کس::::ی که پش::::ت ب::::ه علی ب::::ن ابی ط::::الب
(علیه السلم) کرد، [آي::ا] ت::و هس::تی ي::ا ن::ه؟! کج::ا می گ::ویی
«حسبنا کتابن ال»؟! کتاب خدا ما را بس اس::ت، چ::ه چی::ز

بس است؟! ما داريم چه کار می کنیم؟!

باباجان من! قربان تان بروم، الن عادت شده، ش::ب احی::ا
که می شود، پا [يعنی بلند] می ش::وند می رون::د، ي:ک ب::وق و
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نتش::ا  و ي::ک چی::زی و ي::ک تس::بیحی و ي::ک دو س:::ه ت::ا۲مر
انگش:::تر و نمی دان:::م از ای:::ن چیزه:::ا و مث:::ل ش::::عبده بازها
خودش::ان را درس::ت می کنن::د. آخ::ر م::ن ي::ک عم::ری ت::وی
مسجد بودم، فهمیدی دارم چه می گويم؟! اما ح::رف م::ن
این است: عبدالملک مروان، کب:وتر خ::انه خ:دا ب:ود. وق::تی
چیز [يعنی] خلفت به او رسید، قرآن را م:اچ ک:رد [و] گف:ت
میانجی [يعنی بین] من و تو جدایی افتاد، میانجی من و
مس:::جد ه:::م ج:::دایی افت:::اده، فهمی:::دی دارم ب:::ه ت:::و چ:::ه
می گ::ويم؟! ای::ن مس::جد ج::دایی افت::اده، ن::ه [آن] مس::جد!

(صلوات بفرستید.)

نوعی چوب که درويشان به دست می گرفتند.۲
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ح:::ال عزی:::ز م:::ن! قرب:::انت ب:::روم، ف:::دايت بش:::وم، ش:::ب قدر
است. این آقا این ج::ور آم::ده، ي::ک افط::اری دادی؟ ن::ه ب::ه
حض:::رت عباس! ب:::ه ق:::وم و خويش ه:::ايت دادی؟ ن:::ه ب:::ه
حض::::رت عباس! دل::::ت ب::::ه يک::::ی رح::::م ک::::رده؟ ن::::ه ب::::ه
حضرت عباس! يک انفاق کردی؟ ن::ه ب::ه حض::رت عباس!
ش يک رحمی ب::ه يک::ی ک::ردی؟ ن::ه ب::ه حض::رت عباس! غب::
[در] معامله کردی؟ آره به حضرت عباس! نزول خوردی؟
آره ب::ه حض::رت عباس! نگ::اه ب::ه زن م::ردم ک::ردی؟ آره ب::ه
حض::رت عباس! [آن وق::ت می گ::ویی] «بب::کر ي::ا ال، بب::کر ي::ا
کار] کند؟ حاجت کجايت را بده:::د؟! ال»، خب با تو چه [
خ::انم! چط::وری؟ نمی دان::م فاطمه خ::انم! چط::وری؟ چ::ه
گ::ر ب::دانی ش::وهر م::ن ديش::ب ت::ا چی::ز خ::انم! [می گوي::د:] ا
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نصف ش::ب ب::ه احی::ا رفته ب::ود، الن خ::وابش رفت::ه، خس::ته
است، [احیا] رفته [و] ق::رآن س::ر گرفت::ه. [آي:ا احی::ا] رفت::ه [و]
ق::رآن س::ر گرفت::ه ي::ا [این ک::ه] رفت::ه ق::رآن ب::ه او لعن::ت کن::د؟

چرا؟ امر را اطاعت نمی کند.

ل و گوشه ای برو [و] دو رکعت نماز [يعن::ی]
ر
شب قدر يک گ

نماز حاجات بخوان! [بگ:و:] خ::دايا! م:ن ب::د ک:ردم، خ:دايا!
م::ن را بی::امرز! خ::دايا! توفی::ق ب::ه م::ن ب::ده! خ::دايا! م::ن را از
صراط مستقیم خارج نکن! خ:دايا! ت:ا ح:ال ب:د ک:ردم، گن:اه
ک::ردم،] م:ن را کردم، عمدا  نک:ردم. ح:ال ي:ا عم::دا  ي:ا س::هوا  [
بیامرز! خدايا! من را در صراط مستقیم نگه دار. امام زمان!
م::ن را مهم::ان ک::ن! [در] پن::اه خ::ودت راه [ب::ه م::ن] ب::ده!
چیزی نمی خ::واهم، م::ن ت:و را می خ::واهم. م:ن نیام::دم ک::ه
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چیزی از تو بخواهم، من تو را می خواهم، در پن:اه خ::ودت
به من راه بده! قربانت بروم، بیا با امام زمانت بیتوته ک::ن!

نجوا کن! کجا می روی؟! ما چه کار داريم می کنیم؟!

ب::ه امام زم::ان قس::م، این ق::در م::ن ش::ماها را می خ::واهم ک::ه
گ::ر می خ::واهم، ب::ا ش::ما می خ::واهم محش::ور بش::وم، م::ن ا
کوچ::ک و بزرگ ت::ان را دوس::ت دارم. ای::ن خانم ه::ای عزی::ز
ک:::ه م:::ن يک وق:::ت ب:::ه آن ه:::ا می گ:::ويم: باباج:::ان! بی:::ا در
مص:::حف زه:::را (علیهاالس:::لم) ب:::رو! خ:::انم عزی:::ز! بی:::ا در
مص::حف زه::را (علیهاالس::لم) ب::رو ت::ا زه::را (علیهاالس::لم)
تحويلت بگیرد. بیا امر زهرا (علیهاالسلم) را اط::اعت ک::ن!
ر کجا می روی؟! امر چ::ه کس::ی را اط::اعت می کن::ی؟! ت::و آخر::
باي:::::د زه:::::را (علیهاالس:::::لم) ش::::::فاعتت را بکن:::::د، ب:::::بین
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امام ص::::ادق (علیه الس::::لم) چ::::ه می گوي::::د؟ می گوي::::د م::::ا
تیم از ب::رای تم::ام خلق::ت، م::ادرم زه::را (علیهاالس::لم) حجع::
ت است [از] ب:رای م:ا. آق::ا امام زم::ان (عجل ال فرج::ه) حجع
باي::د از م::ادرش اج::ازه بگی::رد [و] ظه::ور کن::د، ای::ن ظه::وری
م شمش::یر آق::ا ق::رار می گی::رد [و] دی::ن ک::ه میلیارده::ا [نف::ر] در
خ:::دا پی:::اده می ش:::ود، باي:::د ب:::ا اج:::ازه زه:::را (علیهاالس:::لم)
ت اس::ت از ب::رای م::ا، آي::ا خ:انم! باشد. [امام] می گويد: حجع
ت نیس::ت ک::ه بی::ایی زه::را (علیهاالس::لم) از ب::رای ت::و حجع::
يک قدری امر زهرا (علیهاالسلم) را اطاعت کنی؟! چ::را ت::و
خ::ودت می روی لباس ه::ای  دش::منان زه::را را می پوش::ی؟!
ک::ه] از آن لباس ه::ا کی::ف کن::ی! وای بر تو ای جوان عزیز! [
به حضرت عباس! فردای قیامت گی::ر هس::تی؛ چ::ون که آن
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لباس ه::ا بیش::ترش لب::اس ش::هوت اس::ت. خانم هايت::ان را
بخواهید! این خانم ها ن::اموس ش::ما هس::تند، ن::اموس پرور
باش::ید ن::ه ش:::هوت پرور. آق::ا امام حس::ین (علیه الس::لم) ت::ا
س::::ش، نگ::::اهش ب::::ه خیمه ه::::ايش ب::::ود، خ::::دا فر آخری::::ن نر
ابن زي::اد را لعن::ت کن::د! آق::ا امام حس::ین (علیه الس::لم) ب::ه
دل:::ش تی:::ر سه ش:::عبه خورده ب:::ود [و] در ظ:::اهر افت:::اده بود.
[ح:::ال] ابن س:::عد می گوي:::د: ای:::ن [حس:::ین] غیرةن ال اس:::ت،
دوازده فرسخ لشکر را ص::فع آرایی ک::رده، خس::ته ش::ده، ح::ال
تیر به قلب مب::ارکش خ::ورده. ح::ال ابن س::عد [ب::ه لش::کرش]
گ:::ر و ب:::ه خیمه ه:::ا بروي:::د! ا می گوي:::د، ابن زي:::اد می گوي:::د: رن
ق دارد [معل::::::وم می ش::::::ود]. [امام حس::::::ین مر:::::: حس::::::ین رر
(علیه الس::لم)] س::رب پ::ا ب::ا زان::و بلن::د ش::ده [و می گوي::د:] «ي::ا
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کم دين::ارکم»: ش::ما ک::ه دین ت::ان را شیعیان ابوسفیان! دينن
ت ت::ان کج:ا رفت::ه؟! غیرت ت::ان ر حمیع برای دينار داديد، آخر
و ب::ه ح::رم کج::ا رفت::ه؟! ش::ما ب::ا م::ن جن::گ داري::د، کج::ا رن
رسول ال (صلی ال علیه و آله و سلم) می رويد؟! [امام] تا
س دف::::اع ک::::رد. عزی::::زان م::::ن! ش::::ما ه::::م از فر:::: آخری::::ن نر
ناموس تان دفاع کنی::د! ناموس پرس::ت باش::ید! این ه::ا را ب:ا
ت بگیري::د! زبان خوش در آغوش بگیريد! در آغ::وش محبع::
ک::ه] ب::رای این ه::ا [ه::م] ای::ن نواره::ا را يک ج::وری بکنی::د [
بگذاري::د، این ه::ا يک ق::دری ب::ا ای::ن نواره::ا آش::نا بش::وند،

يک قدری با وليت آشنا بشوند.

چرا [شخصی ب:ه امام ص:ادق (علیه الس:لم)] می گوي::د ای::ن
شب احیا، چه کار کنم؟ امشب که ش:ما می گویی::د ب:ا ش::ب
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هزار ماه عبادت چیز [يعن::ی براب:ر] اس:ت. [ام:ام] می گوي:د:
برو علم ياد بگیر! مگ:ر ای::ن مجل::س ب:ه غی::ر [از] این اس::ت
ک:::ه [داري:::د] عل:::م ي:::اد می گیري:::د؟! چ:::را ت:::وجه نداري:::د؟!
قدردانی کنید! من حال يک حرفی زدم، من را عفو ک::ن! ت:و
گر] او عفو کند، خ:دا ه:م عف::و می کن:د. هم او را عفو کن! [ا
الحم:::د ل ش:::ما الن واح:::د هس:::تید، وال! نصف ش:::ب ب:::ا
چشم گريه خدا را شکر می کن:م [و می گ:ويم:] خ:دايا! ش:کر
که این ها مثل دانه تسبیح [هستند،] مبادا يک حرفی ب::ه
ک::ه] م::ن آن ها بزنم [و از هم جدا شوند]. تو چه می دان::ی [
شب ها چه به سرم می آيد؟! چقدر گريه [می کنم] و پوز به
ک::ه] این ه::ا را خ::اک [می م::الم]، خ::دايا! م::ن حرف::ی نزن::م [
گم::راه کن::م. می گ::ويم: خ::دايا! م::ن اص::ل خ::ود نیس::تم ک::ه
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کرم (ص::لی ال خودم [را] در اختیار تو بگذارم. به پیغمبر ا
علیه و آله و سلم) گفت من تو را وقف کردم، خ::دايا! ق::رآن
وق:::ف ش:::ده. [ي:::ک چی:::زی ک:::ه می ک:::اری] ب:::الخره ک:::ود
می خواه:::د، آب می خواه:::د، چی:::ز می خواه:::د، دل م:::ن را
نگه دار. تو به خیالت من همین ساخت می آيم این ج::ا [و]
لی::ی [يعن::ی راح:تی و آس:انی]؟ حرف می زن:م؟ ب:ه همی::ن قن
ک:::ه] مب:::ادا يک وق:::ت در خودت:::ان آره! پ:::س ت:::وجه کنی:::د [
يک حرف ه::ایی ايج::اد بش::ود، باي::د همه ت::ان واح::د باش::ید
س بگویید ق::رآن! ي::ک فر س بگویید علی! يک نر فر [و] يک نر
س بگویید زه:را! تم:ام باي:د هماهن::گ باش::ید! چ:را ام:ام فر نر
می گوي:د ش:ما ب::ه م:ن اتص:الید؟ ش:ما هم::ه باي:د اتص:ال ب:ه
وح::دت باش::ید، وح::دت يعن::ی هم::ه بگ::وییم عل::ی! ديگ::ر
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مش::اور [مش::ابه] درس::ت نک::ن! چی::ز ديگ::ری درس::ت نک::ن!
(يک صلوات بفرستید.)

حال قربانت بروم، ای::ن ش::ب قدر، ش::ب ان:دازه گیری اس:ت؛
مث:::ل این ک:::ه خ:::دای تب:::ارک و تع:::الی قی:::امتی را از ب:::رای
افش:::ای ولي::::ت ب:::ه وج:::ود می آورد. قی:::امت پی::::ش عل:::ی
(علیه السلم) چیزی نیست، کجایی؟! قیامت پی::ش زه::را
(علیهاالس:::لم) چی:::زی نیس:::ت، کج:::ایی؟! چ:::را این ق::::در
م را ب::ه واس::طه این ه::ا فکرت کوتاه اس::ت؟! خ::دا هم::ه ع::الر
که] قیامتی را به وج::ود می آورد. خلق کرده، تعجب نکن [
مگ::ر خ::دا از جن::ايت عم::ر و اب::ابکر، از ظ::المین ه::ر زم::انی
دست برداشته [است]؟ نه! خ::دا آن ج::ا جل::وی هم::ه آن ه::ا
به ش::یعه ها می گوي:د: بروي::د این ه:ا را ش::فاعت کنی::د! اص:ل
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ش::یعه ش::فاعت کن اس:ت، ن:ه [این ک::ه] عل:ی (علیه الس:لم)
ش:::فاعت کن اس:::ت. م:::ن عقی:::ده ولیی ام خیل:::ی بالس:::ت.
ک::::ه] م:::ا می گ::::وییم امیرالم::::ؤمنین! م:::ا را درس::::ت اس:::ت [
ک::ه] شفاعت کن! [اما] فکرت کوتاه است، من نمی گ::ويم [
امیرالمؤمنین (علیه السلم) ش::فاعت نکن::د، امیرالم::ؤمنین
(علیه الس:::لم) ب:::التر از ای:::ن حرف هاس:::ت.  امیرالم:::ؤمنین
(علیه الس::لم) محش::ری را خل::ق می کن::د، خلق::تی را خل::ق
ک::::ار] می کن::::د؟ می را خل::::ق می کن::::د، چ::::ه [ می کن::::د، ع::::الر
ک::ه] این ه::ا ش::یعه هايش [ش::فاعت] می کن::د. ام::ر می کن::د [
[يعنی ش::یعیان] هم::ه گنه کاره::ا را ش::فاعت می کنن::د، ي::ک
شیعه شفاعت کن است. توجه فرموديد من چه گفتم؟!

به حضرت عباس! بايد يک ماه در فکر این  [حرف] بروي::د
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گر نه برخورد داريد. ب::ا گرنه برخورد داريد؛ ا که من گفتم؛ ا
این حرف ها برخورد نداشته باشید! محشر چی::زی نیس::ت.
آن کس::ی که ام::ر را اط::اعت کن::د، آن ج::ا ه::م ام::ر را اط::اعت
می کن::د، ام::ر می کن::د این ه::ا را، هم::ه را ش::فاعت ک::ن! ام::ا
این ج::وری باش::ی: وق::تی [آن] قص::ر را ب::ه م::ن داد، [هی::چ]
خوشحال نشدم، وقتی گفت: کس::ی را راه ب::ده! خوش::حال
ش::::دم. چ::::را م::::ن می گ::::ويم این ج::::ا را به::::تر [از قی::::امت]
ا  می گ::::ويم، در آن ط:::رف [ن::::وار] گفت:::م، می خ:::واهم؟ ج:::دع
گفت::م: م:ن ب:رگه اش را ه:م امض:اء می کن:م، م:ن آن ج:ا [در
قی:::امت براي:::م] بخ:::ور و بخ:::واب اس:::ت. [ح:::ال ب:::ه م:::ن]
ک::ه] آن ج::ا پی:::ش عل::ی (علیه الس::لم) هس::تی، می گوي::د [
ه::::رش در دل::::م اس::::ت؛ می گ::::ويم: عل::::ی (علیه الس::::لم) مب
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[می گوي:::::::د:] پی:::::::ش حس:::::::ین (علیه الس:::::::لم) هس:::::::تی،
[می گ::ويم:] امام حس::ین (علیه الس::لم) در دل م::ن اس::ت؛
پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم) در دل م::ن اس::ت،
زهرا (علیهاالسلم) در دل من است. آن جا ه::م م::ن پی::ش
او هستم، حال هم در دلم است؛ پ::س م::ن این ج:ا ح::اجت
ب:::رادر م:::ؤمن را ب:::رآورم، [براي:::م به:::تر اس:::ت.] ي:::ک بن:::ده
خدایی که می بینی که ق::رض دارد، اجاره خ::انه ن::دارد، آب
ن::دارد، ب::رق ن::دارد، چی::ز ن::دارد [ح::اجتش را ب::رآورده کن::م].
امروز می گويم من کس:ی هس:تم ک::ه ب:ه درد م:ردم بخ:ورم،
گ::ر آن ج::ا ب::ه درد م::ردم م::ن اتفاق::ا  گفت::م، گفت::م: خ::دايا! ا
نمی خ::ورم، م::ن همین ج::ا می خ::واهم باش::م. م::ن، زن::دگی
من که شما بال و پایینش را ديديد، از ای::ن ط::رف خ::انه م::ا
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را ديديد، چیزی نیست ک::ه. م::ن چی::زی ن::دارم ک::ه! ع::رض
می شود خدمت شما من ندارب امر نیستم.

حال يک چیز ديگر بگويم، ي::ک شخص:ی تهی دس::ت ب::ود،
پیش امام حس::ن (علیه الس::لم) آم::د [و] گف::ت: م:ن چی::زی
ندارم. [ام:ام] گف::ت: [ت::و] خیل:ی دارا هس:تی، گف:ت ک::ه ن:ه!
ر [از] طل و گف::ت: ولي::ت م::ا را می فروش::ی؟ گف::ت: دنی::ا پن::
نقره بشود، نمی دهم. ببین این [شخص] يقین به وليت
ز می زن:::م، ای:::ن [ش:::خص] يقی:::ن ب:::ه دارد، این ج:::ا م:::ن جب:::
که] چه چی:ز دارد. می فهم::د ي:ک وليتش دارد، می فهمد [
ر [از] طل و نق:::ره بش:::ود، گ:::ر ای:::ن دنی:::ا پن::: چی:::زی دارد ک:::ه ا
ارزشش بیشتر است، به آن می بالد، ب::ا آن زن::دگی می کن::د.
باي:::د ب:::ه خودت:::ان ببالی:::د ک:::ه عل:::ی (علیه الس:::لم) داري:::د،
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حس::ن (علیه الس::لم) داري::د، حس::ین (علیه الس::لم) داري::د،
زهرا (علیهاالسلم) داريد، قرآن داريد، دین داريد. بايد ب::ه
این ه::ا ببالی::د! کج::ا می روی آن ج::ا [و] نیروي::ت را [ص::رف]
ي:::ک کاره:::ایی می کن:::ی؟! ي:::ک کاره:::ای لغ:::و، ای:::ن کاره:::ا
ک::ه] بعض:ی ها می کنن::د؟! می گوين::د حاج حس::ین! چیست [
چ::را نمی دان::م چ::ه چی::ز می ش::ود؟ آخ::ر م::ن می فهم::م ک::ه،
می فهمم که [شما] این نی::روی مب:ارکت را باي::د کج:ا خ:رج
کنی؟ بايد بروی [و] بهشت بخری. (حال ديگر يک مرتب::ه
[ای::ن حرف ه::ا] آم::د، چ::اره ه::م ن::دارم،) [ت::و باي::د] بهش::ت
ات بخری، می روی خ::ودت را بخری، فردوس بخری، جنع
ب::ا ای::ن چیزه::ا، (اس::مش را ديگ::ر نمی خ::واهم بی::اورم،) ب::ا
ک::ه مثل] چ::ه کس::ی چ::ه چی::ز نوش::ته؟! چ::ه ای::ن چیزه::ا [
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کس::ی چ::ه چی::ز ک::رده؟! داری خ::ودت را ب::ا این ه::ا ق::اطی
می کن:::ی، این ه::::ا ب:::ازی اس::::ت. این  [چی::::ز] ه:::ا ب:::ازی ات
گرفته اند، دنیا بازی ت::ان نگی::رد، ت::و دنی::ا را ب::ازی ب::ده! چ::را
دنی::ا بازی ت::ان می ده::د؟! چ::را ت::وجه نداري::د؟! م::ن ج::وش
می کنم، آخر می بین::م. إن ش::اءال ب::اطن امام زم::ان، ب:اطن
ای::ن ش::ب عزیز، خ::دا ب::ه ش::ما بده::د! آن وق::ت م::ن را من::ع
نمی کنی::د. خ::دا این ج::ور ک::ه ب::ه م::ن داده، ب::ه ش::ما [ه::م]
بده::د؛ آن وق::ت م::ن را من::ع نمی کنی::د؛ آن وق::ت می گویی::د
وای چه کنیم؟! چقدر غیبت حاج حس::ین را کردي::م، ت::وبه
کردي::م؛ خ::دا ب::ه ش::ما بده::د! فهمیدي::د؟! از ک::رده خودت::ان
پش:::یمان می ش:::ويد. ت::وجه فرمودي::د م:::ن چ::ه می گ:::ويم؟!

(يک صلوات بفرستید.)
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عزیز من! ب::ه عب::ادتی ک::ه تأیی::د نیس::ت، دل ت::ان را خ::وش
نکنی::د! ب::ه عب::ادتی ک::ه تأیی::د نیس::ت، دل ت::ان را خ::وش
نکنید! این اشخاصی که به عبادتب تأیید نش::ده دل ش::ان
خ:وش اس::ت، مث:ل این اس::ت ک::ه خ::واب ديدن::د. ش::ما الن
ک:::ه] ي:::ک ج:::ایی می روی، [مثل] ي:::ک خ:::واب می بینی:::د [
چیزی خواب می بینی؛ مثل خواب می ماند، این [عبادت
تأیی::د نش::ده] روح ن::دارد. باي::د ج::ان م::ن! قرب::انت ب::روم،
عب:ادتی بکن:ی ک::ه آن عب:ادت [را] ق:رآن، رس::ول ال (ص:لی
ال علی::::ه و آل::::ه و س::::لم) و خ::::دا  تأیی::::دش کرده باش::::ند،

عبادتب تأیید کننده [باشد].

من يک نفر بود، حال هم هست، امروز این [فرد] خانه م::ا
آمده بود، این اص::ل زن::دگی اش را روی [رف::ع] ح::اجت ب::رادر
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گرد م:::ؤمن گذاش:::ته بود. يک وق:::ت م:::ن ب:::ا او يک ج:::ا ش:::ا
بوديم، آن وقت این استاد ما يک جوری کرد که، می گ::ويم
ک::ه همیش::ه گذش::ت داشته باش::ید، ای::ن ب::ه اص::طلح ي::ک
ک:::ه] می خواس::ت ش::وهر بده::د، آن دام::اد دخ::تر داش::ت [
گفت: نه! آن وقت داماد برای عقد این [دخ::تر] نیام::د، آن
[خواس::تگار] ه::م پس::ر خ::وبی ب::ود و می خواس::ت [دخ::تر را]
به او بدهد. این رفت [و] گفت که ح::ال ب::رای جش::نش بی::ا
و يک چیز بد [ب::ه او] گف::ت و يک:ی ب::ه او زد، او [ه::م] يک::ی
ب::ه ای::ن زد، س::رش آن ج::ا خ::ورد و خلص::ه آن دام::اد ديگ::ر
رد. (این ک::ه همیش::ه می گ::ويم ج::دل نکنی::د! [ج::دل] ب::د من::
است، جدل مال ش::یعه ها نیس::ت.) هیچ::ی، ح::ال منظ::ورم
این اس::ت: ای::ن آدم دو دفع::ه، س::ه دفع::ه آن ج::ا رف::ت [ت::ا]
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حک::م اع::دام او؛ يعن::ی پ::در زن آن آق::ا درآم::د. ای::ن [ف::رد]
پیش م:ن آم::د و گف:ت ک::ه حاج حس:ین! گفت:م: بل:ه! گف:ت:
این [فرد] حکم اعدامش درآمد. گفتم: ن::ه! ای::ن دام::ادش
ر من این چیزها را، قانون را هم يک ق::دری بچه دارد، (آخر
ک::ه] او را اع::دام از آن را می دانم،) گفت::م: ای:ن ح:ق ن:دارد [
گذش::ت] کند. بايد بچه بزرگ بشود يا گذش::ت می کن::د ي::ا [
ک::ار] کنی::م؟ ي::ادش دادم: آن نمی کن::د. گف::ت: ح::ال چ::ه [
زمان، آقای منتظری در مقام نمی دان:م ره:بری ب:ود، ي:ک
ن::امه نوش::تم [و] ش::رح ح::ال دادم. گف::ت: ن::ه! ح::ق ن::دارد
ک::::ه او را اع::::دام کن::::د]. گفت::::م: ب::::رو [آن را] روی پرون::::ده ]
بگ:::ذار! رف:::ت روی پرون:::ده اش گذاش:::ت [ت:::ا] ای:::ن [ف:::رد]

خلص شود.
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حال حرفم سر این است، ما این [ف:رد] پ:ايش شکس:ته بود،
رفتیم من [این] پايش را ماچ کردم، این حاجی::ان، این ه::ا
ب::ه م::ا ای::راد کردن::د. گفت::م م::ن پ::ای ای::ن را م::اچ نک::ردم،
س:::خاوت را م:::اچ ک:::ردم، ش:::جاعت را م:::اچ ک:::ردم. ای:::ن پ:::ا
همه اش در راه خداس::::ت، م::::ن ای::::ن را م::::اچ ک::::ردم، ن::::ه
[این که] من پای این را ماچ کنم. پ::ای ای::ن [ش::خص] ب::ه
چه درد من می خورد؟! لنگب تو به چه درد من می خورد؟!
[برای] چه می خواهم؟! توجه می کنی::د؟! م:ا باي::د اط::اعت
را م::اچ کنی::م، ح::رف م::ن س::ر این اس::ت: م::ا باي::د اط::اعت را
م:اچ کنی::م، م::ا باي::د ولي::ت را م::اچ کنی::م. ت:وجه می کن::ی ي:ا
ک::ه] چی::ز ب::ه ت::و گر توبه نکرده ب::ودم [ نه؟! ماچ يعنی چه؟ ا
بگويم، [يک چی::ز] ب::ه ت::و می گفت::م؛ ام::ا ت::وبه ک::ردم، آق::ای
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چیز من را ادب کرد. حال من يک چی::ز بگ::ويم، ب::رای م::اچ
بگويم، عیب ندارد که؟! حال ديگر نشستید، ش::ما ه:م ک::ه

از ما توقع نداريد که، (يک صلوات بفرستید.)

خ::::دا علم::::ای اعلم، کس:::::انی که در راه حقیق::::ت زحم::::ت
ردند، إن ش::اءال درجه ش::ان ع::الی اس::ت، خ::دا کشیدند و من
متع:::الی کن:::د! ای:::ن حاج ش:::یخ عباس ص:::فایی بوس:::یدن را
ح:::رام می دانس:::ت، خ:::ب مجته:::د ب:::ود. حاج ش:::یخ عباس
تهرانی يک چندتا منبر رفت، حرف::ش ای::ن ب::ود، می گف::ت:
کج::ا ای::ن آدم طل را بوس::یده؟ کج::ا نق::ره را بوس::یده؟ ای::ن
ت او بوس:::ی ک:::ه می کن:::د، ب:::وی او می آي:::د، مح:::ض محبع:::
می بوسد. هیچی، خلصه دو تا منبر رفت و آن آقا هم آمد
و گفت که شما درست می گویی. ح::ال [آدم] آن م::اچی ک::ه
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گرنه کسی نقره ت او شامل حالش می شود؛ ا می کند، محبع
گ::ر آدم م::اچ می کن::د، باي::د ولي::ت را را نمی بوسد ک::ه! پ::س ا

ماچ کند، توحید را ماچ کند. (صلوات بفرستید.)

پ::::س قربان ت::::ان ب::::روم، ف::::دايتان بش::::وم، ش::::ب قدر باي::::د
قدردانی کنید! يعنی ما ق:دردانی از ولي:ت کنی::م! ق:دردانی
از ام::ر خ::دا کنی::م! ق::دردانی از ای::ن کنی::م ک::ه ق::رآن ب::ه چ::ه
کس::ی ن::ازل ش::ده؟ متق::ی، وال! ب::ال! این ج::ا ج::ایی دارد،
قرآن به تو نازل شده؛ پ::س ت:و متق::ی نیس:تی؟ ق::رآن ب::ه ت:و
ن::ازل ش::ده، ق::رآن را حف::ظ ک::ن! ت::وی ای::ن حرف ه::ا بروي::د!
کت::اب] را می خوانی::د. کت::اب] و آن [ کج::ا [می روي::د] ای::ن [
که] می کنید؟! قرآن ب::ه ت:و ن::ازل ش::ده، این کارها چیست [
[امیرالم:::::ؤمنین (علیه الس:::::لم) می فرماي:::::د:] «أن:::::ا ق:::::رآن
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الن::اطق»، ق::رآن را حف::ظ ک::ن! ت::و ای::ن هس::تی، ت:::وجه ب::ه
خ::ودت بک::ن! خ::ودت را اص::لح ک::ن! ای::ن ي::ک. ي::ک چی::ز

ديگر يادم آمد بگويم، (يک صلوات بفرستید.)

من به شما عرض کردم، پوزش می طلبم، ق::رآن شفاس::ت.
قرآن به متقی ن:ازل ش:ده، ق:رآن ب:ه ش::ما ن:ازل ش:ده، وال!
گ::ر ي::ک م::اه آزگ::ار روی ای::ن [ح:رف] فک::ر بکنی::د، ت::ا ب:ال! ا
ب:::بینم چ:::ه کس:::ی ای:::ن [ح:::رف] را قب:::ول می کن:::د؟ مگ:::ر
کس:انی که ولي::ت در قل::ب مبارک ش::ان خط::ور بکن::د؛ يعن::ی
وليت آن جا در قل:ب مب::ارک ش::ما، مث:ل هم::ان [اس::ت] ک::ه
پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم) گف::ت: م::ن ريش::ه
[شجره] توحیدم، علی (علیه السلم) ساقش است، برگش
ش:::یعه های ماس:::ت، می:::وه اش ق:::رآن اس:::ت، هم:::ان ريش:::ه
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وليت در قلب مب::ارک ش::ما باش::د. إن ش::اءال امی::دوارم ک::ه
ک::::ه] م::::ن می خ::::واهم چ::::ه بگ::::ويم؟ يک::::ی ت::::وجه کنی::::د [
[این ک:::ه] گفت:::م [ق:::رآن] شفاس:::ت. يک:::ی ه:::م گفت:::م ک:::ه
مص::حف حض::رت زهرا (علیهاالس::لم) تأیی::د کنن::ده اس::ت،
ب::بین آن [ف::رد را ک::ه] گف::ت آن ج::ا [در مص::حف] اس::مش
ک:::ه] نیس:::ت؛ [ام:::ا] اس:::م ش:::ما هس:::ت. يک:::ی ه:::م گفت:::م [
نهج البلغ::ه بخوانی::د! نهج البلغ::ه، آن کلم امیرالم::ؤمنین
(علیه السلم) است؛ اما يکی از دوستان عزیزم ام::روز [ب::ه]
م::ن تلف::ن زد، ي::ک چی::زی ب::ه او گفت::م، گفت::م: م::ن مث::ل
اس::تخوانی ک::ه در گل::ويم گی::ر ک::رده، خ::اری ک::ه در چش::مم
است، چه ک::ار کن::م؟ ح:ال ب::ه این ه:ا می گ:ويم نهج البلغ::ه
گ::::ر خ::::ودت بخ::::وان! ن::::ه [این ک::::ه] ب::::ه م::::ردم بگ::::ویی. ا
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نهج البلغ:::ه خوان:::دی [و] ب:::ه م:::ردم گف:::تی ک:::ه می گوي:::د
مسجدها این جور می شود، علماء این جور می شود، م::ردم
ت این ج::ور می ش::وند، ع::رض می ش::ود خ::دمت ش::ما محبع::
می رود، همه به ن:زول مبتل می ش:وند، حرف ه:ای ديگ:ری
گر گفتی،] هم خودت را گیر ان:داختی، ه:م م:ن هم زده؛ [ا
ه بخورم. م::ن این ه::ا را را گیر انداختی، [هم] من بايد غصع
ک:::ه] خ:::ودت ب:::رو بخ:::وان [و] يقی:::ن ک:::ن! ن:::ه می گ:::ويم [
[این ک:::ه] ب:::ه م:::ردم بگ:::ویی. خ:::ب يکی اش را ب:::ه م:::ردم
بگویی که درست نیست که! تو بايد عزی::ز م:ن! قربان ت::ان
ب::روم، [ب::ه] کوچ::ک و بزرگ ت::ان [می گ::ويم:] ت::و باي::د چ::ه
کسی باش:ی؟ ت:و باي:د چ:ه کس:ی باش:ی؟ چ:ه کس:ی ب:ود ک::ه
لعن::::ت را از روی امیرالم::::ؤمنین (علیه الس::::لم) برداش::::ت؟
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ار: عمربن عب::دالعزیز) عمربن عب::دالعزیز، ت::و (يک::ی از حضع::
باي::د عمربن  عب::دالعزیز باش::ی، مب::ادا ای::ن حرف ه::ا ک::ه در
نهج البلغه هست [را] عنوان کنی. تو ذوق::ی هس::تی! مگ::ر
ما می توانیم کسی را ه::دايت کنی::م؟! م::ن والع نمی خ::واهم
بگ::ويم، ش::ب ک::ه می ش::ود، [ب::ه خ::دا] می گ::ويم: م::ن مث::ل
وق:::ی می کن:::د، م:::ن چط:::ور ق و ون ي:::ک س:::گی هس:::تم ک:::ه ور
گ::ر س::گ ه::م می ت::وانم کس::ی را اه::ل کن::م؟ ام::ا می گ::ويم ا
باشم، دلم می خواه::د زهراج::ان! س::گب درب خ::انه ت::و باش::م.
ک:::ه] ش:::ما را ه:::دايت کن:::م، ای:::ن حرف ه:::ا را م:::ن نیام:::دم [
می زنم، من آمدم ش::ما را دلل::ت کن::م؛ دلل::ت يعن::ی ذوق::ی

باشید! به این حرف ها يقین کنید!

کار] کرد؟ حال يکی عزیز من! ببین عمربن عبدالعزیز چه [
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لفای سابق بود، من يادم می آيد، يک دفع::ه از پسرهای خن
ه:::م م:::ن گفته ام. آن ه:::ا ق:::ديم ها، مثل بچه ه:::ا ک:::ه ي:::ک
رده، به اصطلح پدر و مادرشان [مال] داش::ت، این ه::ا را خن
در مکت::ب نمی بردن::د. ق::ديم دانش::گاه نب::ود، (انگلیس::ی ها
ای::ن دانش::گاه را از زم::ان ناص::رالدین ش::اه، درس::ت کردن::د.
ح::ال تولی::دش این اس::ت ک::ه می گوي::د ص::ده هش::تاد ت::ا [از
آن ه::ا] نم::از نمی خوانن::د، جس::ارت می ش::ود دختره::ا باي::د
رفی::ق پس::ر داشته باش::ند. ای::ن تولی::د آن چی::زی اس::ت ک::ه
انگیس::ی ها ب::رای م::ا درس::ت کردن::د؛ ام::ا کس::ی ه::م هس::ت
که] خودش را حفظ کند. من ف::دای بعض::ی ها بش::وم ک::ه ]
الن در دانش:::گاه خودش:::ان را حف:::ظ کردن:::د، وال! ب:::ال!
این ها، [آن] جوان ها که خودشان را حف::ظ کنن::د، از آن ه::ا
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هس::تند ک::ه پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم) گف::ت،
فرم:::ود: این ه::::ا در درج:::ه من ان:::د. ای::::ن جوان ه:::ا ک::::ه در
دانشگاه خودشان را حفظ کنند، وال! همان است، قس::م
می خ::ورم. می فهم::م، می شناس::م [و] می دان::م.) (ص::لوات

بفرستید.) 

ح::ال ب::بین عمربن  عب::دالعزیز چ::ه ک::ار ک::رد؟ ح::ال اس::تادش
این جا آمده، [عمربن  عبدالعزیز] دارد نماز می خوان::د، ای::ن
ک::ه] عمربن  عب::دالعزیز دارد ب::ه امیرالم::ؤمنین اس::تاد دي::د [
(علیه الس::لم) ب::د می گوي::د. زب::انم لل ش::ود! لع::ن ب::ه عل::ی
(علیه السلم) می کرد. [استاد] گفت: پس::رجان! چ::را [لع::ن]
می کنی؟ گفت: پدران مان [لعن] می کردند، م::ا ه::م [لع::ن]
می کنی::م. (همی::ن در خ::ود ای::ران، هن::وز ه::م از آن آدم ه::ا
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هستند، شما ت::وجه نداري::د. ای::ن [مطل::ب] ي::ادت ن::رود، ب::ه
من بگو! ببین الن این انگلیس::ی ها چ::ه ک::ار کردن::د؟! خ:دا
وی را لعنت::ش کن::د! ب::رانگیخته اش کردن::د؛ گف::ت ای::ن پهلر::
ت و] ش::لواری بش::وند، او ر! [هم::ه کن:: بن:: لباس ه::ای م::ردم را بب
می خواس:::ت بغ:::ل ت:::و بیاي:::د. تم:::ام ت:::وجه انگلیس:::ی ها و
آمريکایی ه::ا، یهودی ه::ا ک::ه متحدالش::کل درس::ت کردن::د،
ب::رای ای::ن کردن::د؛ می خواس:::تند بغ::ل ت::و بیاين::د. الن آن
انگلیسی که بغل تو هست، با آق::ازاده ت::و چ::ه فرق::ی دارد؟!
او ک::ت [و] ش::لوار دارد، ت::و [ه::م] داری. نمی دان::م او ات::وی
شلوارش این جوری است، از تو ه::م هس::ت. این ه::ا موف::ق
ش::دند.) ح::ال ب::بین ای::ن از این ج::ا چ::ه ک::ار ک::رده؟ گف::ت:
پسرجان! به چه کسی می شود لعنت کرد؟ گفت: به ک::افر،
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گف::ت: آن شمش::یری ک::ه یوم الخن::دق زد، چ::ه کس::ی ب::ود؟
گف::::::ت: علی بن ابوط::::::الب {{علی:::::::ه}، گف:::::::ت: آن م::::::رغ
بريان کرده ای که پیغمبر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم) از
ک::ه براي::ش بی::اورد]، جبرئی::ل [آن را] آورد، خ::دا خواس::ت [
[پیغم::بر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم)] می خواس::ت ب::ه
مردم معلوم کند که بهترینب خلق خدا، علی (علیه السلم)
گرنه پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) ک::ه م::رغ است؛ ا
بريان کرده نمی خواهد که؛ حال مرغ بريان آمد، آن غ::ذای
لق::ت بهش::تی آم::د. دع::ا ک::رد [و گف::ت:] خ::دايا! به::ترین خر
بیايد [و] با من بخورد، بهترین ش::خص بیاي::د [و] بخ::ورد،
لق::ت اس::ت، بیاي::د [و] بخ::ورد. آن کسی که بهترین تم::ام خب
علی بن ابوط:::الب (علیه الس:::لم) در را زد، [پیغم:::بر (ص:::لی
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ال علیه و آله و سلم) گف::ت:] عايش::ه! در را ب::از ک::ن! او ب::ه
قنب:::ود بخ:::ورد، خی:::الش باب:::ايش می آي:::د، باب:::ايش باي:::د زر
کوفت بخورد، مرگ بخورد که خورد. حال [عايش::ه] رف::ت،
دي::د علی بن ابوط::الب (علیه الس::لم) اس::ت، عايش::ه خیل::ی
ناراحت شد. گفت: آقاجان من! چ::ه کس::ی آم::د [و] خ::ورد؟
س::::ی ک::::ه [در] فر گف::::ت: عل::::ی (علیه الس::::لم)، گف::::ت: آن نر

  کش:::::ید، چ:::::ه کس:::::ی ب:::::ود؟ گف:::::ت: عل:::::ی۳لیل:::::ة المبیت
(علیه السلم)، گفت: ح::ال ای::ن [عل::ی (علیه الس::لم)] ک::افر
اس::::ت؟ گف::::ت: اس::::تاد عزی::::ز! ت::::وبه ک::::ردم. (آق::::ایی ک::::ه
نهج البلغه می خوانی! بايد عین همان عمر بن عب:::دالعزیز

شبی که امیرالمؤمنین (علیه السلم) به جای پیغمبر (صلی ال علیه و آل::ه و۳
سلم) خوابید.
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باش::ی!) ح::ال [ت::ا] يک  موقعی::تی ب::ه دس::ت آورد [و] خلیف::ه
شد، حال يک  بچ::ه یه::ودی ب::ود، خیل::ی زیب::ا [و] خوش::گل
بود، این قدر زیبا بود که هر وقت راه می رفت، م::ردم مث::ل
حضرت یوسف عبرت می گرفتند. ح::ال رف::ت و ي::ک لب::اس
خیلی خوبی هم به این [پس::ر یه::ودی] پوش::اند و ب::ه ای::ن
یهودی [يعنی پدرش] گفت: شما [به] خواستگاری دخ::تر
من بیا! گفت: من؟! گفت: هر چه به تو می گويم، به ق::ول
من خفه خون کن! هر چه به تو می گويم [انجام بده! این
یه::ودی] آم::د و گف::ت: ای::ن [پس::ر م::ن] را ب::ه ن::وکری قب::ول
ک::::ه] ک::::ن! گف::::ت: ن::::وکر دارم، گف::::ت: دل::::م می خواه::::د [
و ب::ه دخترتون را به این [پسرم] بدهی. عمربن عبدالعزیز رن
اديان کرد، عمربن عبدالعزیز تمام اديان را جمع کرده بود،
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خلیف::ه ب::ود ديگ::ر؛ [از] هم::ه ادي::ان، ای::ن چه::ار ت::ا را جم::ع
ب::ور و کرده ب::ود، (م::ا چه::ار کت::اب آس::مانی داري::م: ق::رآن و زر
ار: ت:::ورات) ت:::ورات.) هم:::ه انجی:::ل و چ:::ه؟ (يک:::ی از حضع:::
و به این ها کرد [و گف:ت:] م:ن دخ:ترم این ها را جمع کرد. رن
گف::ت:] چ::را؟ را [ب::ه] ای::ن پس::ر زیب::ا ب::دهم؟ گفتن::د: ن::ه! [
گفتند: این يک [فرد] کافر است. گفت: چرا پیغمبر (صلی
ال علی::ه و آل::ه و س::لم) دخ::ترش را ب::ه عل::ی (علیه الس::لم)
داد؟ همه این ها گفتن::د: عل:ی (علیه الس:لم) ک:افر نیس:ت،
گفت: [پس] چرا [او را] لعنت می کنید؟! عمربن عب::دالعزیز

لعنت را از روی امیرالمؤمنین (علیه السلم) برداشت.

عزیز من! ببین چقدر این [عمربن عبدالعزیز] وقت ص::رف
ک::ه] می روی [آن] کرد، تا [حرف::ش را] بخرن:د، ت:و چیس:ت [
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يارو را نص::یحت می کن::ی؟! مگ::ر از ت::و می خرن::د؟ [آي::ا] از ت::و
گ:::ر نهج البلغ:::ه می خرن:::د؟! ه:::ر حرف:::ی ج:::ا دارد، ام:::روز ا
خوانديد، بايد مثل عمربن عبدالعزیز افشا نکنید! چون که
گ::ر افش::ا کن::ی، [از ت::و نمی خرن::د] (فهمی:::دی؟! ح::الی ات ا
ش::::د؟! (ص:::لوات بفرس::::تید.) اس::::مش مث:::ل اس::::م، ح:::رف
نزنیم.) (صلوات بفرستید.) حرف که دست خودم نیس::ت
که! والع به خدا می ترسم ديگر.  حال قربان تان ب::روم، دل::م
می خواهد توجه به این حرف ها کنی::د! يک ق::دری در ای::ن
ک:::ار کنی:::د]! م:::ن ف:::دای همه ت:::ان بش:::وم؛ ام:::ا حرف ه:::ا [
ک::ه] يک::ی يک مرتب::ه يک حرف::ی [از بعضی ها [را] می بینی [
او] بروز می کن::د، م:ن ه:م خیل:ی نکته بی:ن هس:تم. يک:ی از
رفقای [این] مجلس، آن جا بوديم، به م::ن گف::ت ک::ه مگ::ر

۷۷شیعه شفاعت کن است



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

این حرف وليت يا چیز، مگر این  حرف های شما خ::ودش
نهج البلغه نیست؟ ديدم این [شخص] چنان پیش رفته
که نگو! يعنی او را پیش برده اند، جوان اس::ت، ج::وان ه::م
هست، شايد بیست و دو، سه سالش باشد. از توی همین
رفقا، الن در مجلس است. م:ن از درک ای::ن [ج::وان] ح:ظع
که] خدا از ت بردم، امیدوارم [ کردم، از درک این جوان لذع
ک::ه] ک::ه] ب::ه م::ا ه::م بده::د! امی::دوارم [ او نگیرد! امیدوارم [
قلب مبارک همه شما  امر وليت کند! وليت در قل::ب ش::ما
گر وليت وال! در قل::ب ش::ما نف::وذ نفوذ کند! امیدوارم که ا

کند، [حرف وليت را درک می کنید].

الحم:::د ل ام:::روز ص:::حبت ها همه اش الق:::ای خ:::دا ب:::ود،
هشدار بود، همه چی:زی ب:ود. ح::ال ش::ما عزی::زان م:ن! فک::ر
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که] نجات دهنده ما وليت است، خانم ه:ای عزی:ز! کنید [
نجات دهنده شما زهراست. بیایید ب::ا زه::را (علیهاالس::لم)
رف:::اقت کنی:::د! وال! زه:::را (علیهاالس:::لم) الغ س:::وار ش:::د،
آن جا رفت [و] گفت: بیایید! «هل من ناصر» می گفت. به
دين::م! ب::ه زه::را قس::م! الن ه::م زه::را (علیهاالس::لم) دارد
«هل من ناصر» می گويد، خانم های عزی::ز! بیایی::د ببینی::د
ک:::ه] زه:::را (علیهاالس:::لم) چ:::ه گفت:::ه؟ ب:::بین زينب ک:::بری ]
(علیهاالس::لم) چ::ه گفت::ه؟ ب::بین چه ج::ور از پ::درش نق::ل
ک:::ار] کن:::د؟! این ه:::ا می کن:::د؟! زه:::را (علیهاالس:::لم) چ:::ه [
حرف:::::ش را نمی خرن:::::د، از پ:::::درش نق:::::ل می کن:::::د، زه:::::را
(علیهاالسلم) چه ک::ار کن::د؟ از ق::رآن نق::ل می کن::د، ب::از ه::م
که قبول نمی کنید! بیایید حساب کنید که روزی بش::ود ب:ا
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زه::را (علیهاالس::لم) روب::رو می ش::ويد! خانم ه::ای عزی::ز! او
ه::::م می خواه::::د ش:::::فاعت ش::::ما را بکن::::د، آق::::ای عزی::::ز!
امیرالم:::ؤمنین (علیه الس:::لم) باي:::د اج:::ازه ش:::فاعت ب:::ه ت:::و
گ::ر ت:و ش::فاعت می کن:ی، باي::د ب:ا اج:ازه عل::ی بدهد. گفتم: ا
(علیه الس:::لم) بکن:::ی، مگ:::ر عل:::ی (علیه الس:::لم) ش:::وخی

است؟!

امیرالم:::ؤمنین (علیه الس::لم) ک:::ه می گ::ويم [این ک:::ه] ح::ال
شفاعت می کند، [این] چیزی نیست، ببین امیرالم::ؤمنین
(علیه الس::لم) چیس::ت؟ تم::ام ای::ن خلق::ت در اختی::ار عل::ی
(علیه الس::لم) اس::ت، همی::ن در دنی::ا نش::ان ش::ما داد. ح::ال
نم::از دارد قض::ا می ش::ود، می گوي::د: ي::ا رس::ول ال! چ::ه ک::ار
کنیم؟ [پیغمبر (ص::لی ال علی::ه و آل::ه و س::لم)] می خواه::د
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عظمت علی (علیه السلم) را معلوم کند، چرا خود پیغم::بر
(ص::لی ال علی:::ه و آل::ه و س::لم) [ای::ن ک:::ار را] نک::رد؟ خ::ود
پیغم:::بر (ص:::لی ال علی:::ه و آل:::ه و س:::لم) ب:::ا ولیع ب:::ودنش
می توانس:::ت خورش:::ید را برگردان:::د، ح:::ال می گوي:::د: عل:::ی!
[خورشید را] برگردان! حال مردم باور نمی کنند، می گويند:
حر ک::رده، گف::ت: ص::بر کنی::د [ت::ا اف::راد ديگ::ر] از ش::هرها سب::
بیاين:::::::د. از ش:::::::هرهای ديگ:::::::ر آمدن:::::::د [و] گفتن:::::::د: مثل
يک س:::اعت خورش:::ید برگش:::ت، مگ:::ر خورش:::ید برگردان:::دن

[شوخی است؟!]

که] اسمش را نمی خ:واهم بی:اورم، يک دانه دوستی دارم [
رات [آس::مانی] ک::ار می ک::رد. م::ن يک قدری يک زمانی در کن
رات این ج::وری اس::ت، حرف ه::ايش ي::ادم اس::ت ک::ه ای::ن کن::

۸۱شیعه شفاعت کن است
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رات [اس::ت]؟! رات] این ج::وری اس::ت، [مگ::ر] يک کن:: [آن کن::
رات اس:::ت، [امیرالم:::ؤمنین عل:::ی (علیه الس::لم)] ص::دها کن::
رات را برگردان::د. اص::ل [ای::ن ب::رای امیرالم::ؤمنین ص::دها کن::
علی (علیه السلم)] چیزی نیست، او همه عالم به ام::رش
رده است، خب خورشید هم به امرش است، گف:ت: يک خن:
آن طرف تر برو! اصل این چیزی نیست، چیزی نیست که،
عل::::ی (علیه الس::::لم) ب::::التر از ای::::ن حرف هاس::::ت، عل::::ی
(علیه الس:::لم) تم:::ام خلقت ه:::ا در اختی:::ارش اس:::ت، [ب:::ه
خورشید هم می گويد] ب::رو آن ج:ا. ي::ک «إذن ال» دارد، ب::ه
اذن خ::دا [ای::ن ک::ار را می کن::د]، ای::ن را ه::م والع از ترس::م، از
ت تان می کنم ي::ا ن::ه؟! ترس بیشتر شماها گفتم! خوب عزع
گرن:::ه عل:::ی خ:::ودش اختی::::اردار اس:::ت، درس:::ت اس:::ت؟! ا
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(صلوات بفرستید.)

خدايا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدايا! ما را با خودت آشنا کن!

ک::ه] وق::ت این ه::ا را بگیري::م، خ::دايا! م::ا از آن ه::ا نباش::یم [
خ::::دايا! [ای::::ن حرف ه::::ا] ي::::ک ن::::تیجه ای ب::::رای این ه::::ا

داشته باشد.

خدايا! به حق این شب های قدر ما را بیامرز!

گر تقدیر ما شرع شده، خیر کن! خدايا! ا

خ::::دايا! ت::::و را ب::::ه ح::::ق امام زم::::ان، م::::ا را ي::::اور امام زم::::ان
(عجل ال فرجه) قرار بده!
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تی ب::ه غی::ر [از] ت::و در دل م::ان اس::ت، گ::ر م::ا محبع:: خ::دايا! ا
ت خ::ودت و هم::ه آن ه::ا را بی::رون ک::ن!  ج::ايگزينش محبع::
دوازده ام:::ام، چهارده معص:::وم (علیهم الس:::لم) و دوس:::تان

علی (علیه السلم) قرار بده!

ت دنی::ا را از دل م::ا د، محبع د و آل محمع خدايا! به حق محمع
بیرون کن! [ما را] سخاوت مند کن!

ک::ه] ب:ا دس:ت ق:درتت، آب روی خدايا! ما از آن ه:ا باش:یم [
آتش فقرا بریزيم!

ک::ه] م::ا را از خ::دايا! ب::ه ح::ق امام زم::ان قس::مت می ده::م [
شیعیان علی (علیه السلم) قرار بده!

خدايا! ما بیچاره ايم، به ما چاره بده! چاره این است که ما
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دوست امیرالمؤمنین (علیه السلم) باشیم.

ر! بر ت زهرا (علیهاالسلم) از این دنیا بب خدايا! ما را با محبع

خدايا! دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) را از ما
راضی و خشنود بگردان!

ق کن! خدايا! ما را به کار خیر موفع

خدايا! تتمه عمر ما را هم در راه خودت قرار بده!

د) (با صلوات بر محمع

یا علی

۸۵شیعه شفاعت کن است
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